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چكيده
تنها امنیوت، رراموت   های نقض حقوو  بشور، نوهعنوان یکی از بارزترین جلوهپدیده خشونت خانگی، به

اندازد، بلکه حق بنیادین آنان بر دسترسی مؤثر بوه عودا،ت، سلامت جسمی   ر انی زنان را به مخاطره می
هوای سوازد  ترربوه ور ههای اساسی حارمیت قانون را نیو  بوا لوا،و مواجوه میعنوان یکی از مؤ،فهبه

انود  در ایون میوان، زنوان مهواجر دهد ره آنان در دسترسی به عدا،ت با موانعی مواجهپذیر نشان میآسیب
تری از تنیدوی  ضعیت مهاجرت   جنسیت، در معرض اشوکا  پیییودهافغانستانی در ایران، به د،یل درهم

شوود  ی در بستر موانع فرهنگی اجتماعی تشدید میپذیرموانع دسترسی به عدا،ت قرار دارند ره این آسیب
پژ هو حاضر با هدف تحلیل این موانع   بررسی تأثیر آنها بر ر ند دستیابی این زنان بوه عودا،ت انروا  
شده است  پرسو اصلی آن است ره ردا  نمودهای فرهنگی اجتماعی بیشترین سوهم را در محد دسوازی 

دیده خشوونت خوانوادوی داردپ پوژ هو بوا ر یکورد دسترسی به عدا،ت برای زنان مهاجر افغانستانی ب ه
 ۱۳دیده خشونت خانوادوی   زن مهاجر افغانستانی ب ه ۵۴ساختاریافته با های نیمه، از طریق مصاحبهریفی

ویری رنندوان بوا اسوتفاده از نمونوهدر شهر قم سامان ورفتوه اسوت  مشواررت  قاضی   رارشناس حقوقی
رند ره ها حکایت میها با ر ش تحلیل مضمون تحلیل شد  یافتهبرفی انتخاب شدند   دادههدفمند   ولو،ه

پذیری زنان   ظرفیوت ضعیت مهاجرت، جنسیت   شرایط فرهنگی اجتماعی در تعامل با یکدیگر، آسیب
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های علا ه، ریشهدهد؛ بهآنان برای مقا مت در برابر خشونت   پیگیری حقو  خود را تحت تأثیر قرار می
سوازی خشوونت   افو ایو ه ینوه فرهنگی   ارزشی، فرهنگ مردسالار   فشارهای اجتمواعی بوا عادی

رنود  در اجتماعی دادخواهی، ظرفیت زنان برای تصمیم به شکایت   اسوتمرار در پیگیوری را تضوعیی می
های عملیاتی، موانع ارتباطی، ضعی نظوا  حموایتی   عود  آوواهی فرایند تعامل با نظا  عدا،ت نی  لا،و

تواند مشاررت مؤثر زنان را محد د ررده   در صورت پاسخ نامتناسب یوا ییرحموایتی، زمینوه حقوقی می
تواند بوه رواهو ظرفیوت دادخوواهی، بازتو،یود دیدوی ثانویه را فراهم سازند  در نتیره، این فرایند میب ه

ر ی، پذیری   تدا   لرخه خشونت   محر میت از عدا،ت منتهی شود  یافته اصولی نوشوتار پویوآسیب
ها در فرایند دسترسی ای   تقاطعی میان آنصرفاً شناسایی موانع نیست، بلکه تبیین رابطه   ساز رار لرخه

  تبه عدا،ت اس
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مقدمه

های خشونت علیه زنان و از مسائل مهم در حوزه حقوق کیفری، ترین جلوهخشونت خانوادگی از مهم

پیامدهای جسمانی،  جرم یا  به گستره  این پدیده صرفاً  اهمیت  است.  معاصر  شناسی و سیاست جنایی 

دیدگی  شود؛ بلکه وقوع خشونت در بستر روابط خانوادگی، ماهیت بزهروانی و اجتماعی آن محدود نمی

دهد. در این نوع خشونت، مرتکب غالباً دیده را نیز تحت تأثیر قرار میو امکان واکنش و دادخواهی بزه

دیده ممکن است پس از وقوع خشونت همچنان ترین اعضای خانواده است و بزههمسر یا یکی از نزدیک

تواند تصمیم زن برای افشای خشونت و  می  مسائل مختلفیای مستمر با وی قرار داشته باشد.  در رابطه

و یا انصراف از ادامه   تأخیر در گزارش،  مراجعه به نهادهای رسمی را پیچیده سازد و به عدم گزارش  

عنوان رفتار  توان صرفاً بهرو، خشونت خانوادگی را نمیازاین(.  ۱۱۱:  ۱۳۹۵میری،  بینجامد )سایه  شکایت

گیری خشونت و نحوه واکنش جامعه و فرد مرتکب تحلیل کرد؛ بلکه زمینه اجتماعی و فرهنگی شکل

خشونت علیه زنان ممکن   در برخی جوامعدیده نیز در فهم این پدیده اهمیت دارد.  نهادهای رسمی به بزه

است همچنان در قلمرو امور خصوصی خانواده تلقی شود و همین تلقی، امکان افشا، گزارش و پیگیری 

هرچند تحولات حقوقی و اجتماعی، خشونت علیه زنان را از (.  ۶۸:  ۱۳۸۳آن را محدود کند )اعزازی،  

اما  (۲:  ۱۳۸۳ای عمومی و حقوقی تبدیل کرده است )شیریان،  یک مسئله صرفاً خصوصی به مسئله  ،

خروج خشونت از قلمرو خصوصی در سطح هنجاری، لزوماً به معنای رفع موانع اجتماعی و فرهنگی 

.دیده برای دادخواهی نیستپیش روی بزه

دیده به عدالت، تر، یعنی امکان دسترسی بزه ای بنیادیاز این منظر، مسئله خشونت خانوادگی با مسئله

مندی واقعی از عدالت خود به معنای امکان بهرهخودییابد. شناسایی رسمی حق دادخواهی، بهپیوند می

برای طرح شکایت اقدام کند، به مراجع   ،دیده بتواندنیست؛ زیرا تحقق این حق مستلزم آن است که بزه

مربوط دسترسی یابد و امکان پیگیری مؤثر فرایند دادخواهی را داشته باشد. بنابراین، میان برخورداری 

دیده خشونت  صوری از حق و امکان واقعی اعمال آن تفاوت وجود دارد. این تمایز در مورد زنان بزه

پذیرش شده برای انتشار













 

توانند پیش از ورود به فرایند رسمی ای دارد؛ زیرا موانع دسترسی به عدالت میخانوادگی اهمیت ویژه

عدالت و در بستر روابط خانوادگی و اجتماعی شکل گیرند. در این میان، عوامل فرهنگی و اجتماعی  

توانند بر ادراک زن از فرایند دادخواهی قابل فهم نیستند، بلکه می   عنوان موانعی بیرونی و منفکصرفاً به

استمرار  یا عدم  استمرار  و  نهادهای رسمی  با  مواجهه وی  نحوه  مراجعه،  برای  او  تصمیم  از خشونت، 

رو، بررسی دسترسی به عدالت نیازمند عبور از تلقی صرفاً نهادی از عدالت پیگیری اثرگذار باشند. ازاین

دیده از سازوکارهای موجود ای است که امکان استفاده واقعی بزهو توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی

   .دهدرا شکل می

یابد؛ زیرا تجربه آنان از خشونت  این مسئله در مورد زنان مهاجر افغانستانی در ایران پیچیدگی بیشتری می

فرهنگی و اجتماعی جامعه میزبان   زمانِ جنسیت، وضعیت مهاجرتی و روابطو دادخواهی در بستر هم 

می  میشکل  مهاجرت  شبکه گیرد.  حیث  از  متفاوتی  شرایط  معرض  در  را  فرد  و  تواند  اجتماعی  های 

حمایتی، شناخت محیط اجتماعی و نهادهای رسمی و دسترسی به منابع و اطلاعات قرار دهد و در مورد 

این وضعیت می آنان درهمزنان،  موقعیت جنسیتی  با  انجامتواند  مطالعات  زنان  تنیده شود.  درباره  شده 

 اندپذیری آنان در برابر اشکال مختلف سوءاستفاده، تبعیض و نقض حقوق تأکید کردهمهاجر نیز بر آسیب

،  بودنموقعیت مهاجرتی و افغانستانیی  به واسطه  این گروه.(El-Murr, 2018: 5 ؛ ۸۸:  ۱۳۹۶سیفی،  )

ها شوند و در برخی موقعیتعنوان شهروند پذیرفته نمیدر شرایطی قرار دارند که از سوی جامعه میزبان به

گیری مرزبندی شوند. این وضعیت، با تجربه تبعیض و شکلهمچنان با عنوان »افغانستانی« شناخته می 

)زند همراه شده  میزبان  و جامعه  آنان  میان  همکاران،    ناوگران یاجتماعی  کنار   ( ۱۹7:  ۱۴۰۲و  در  و 

 (El-Murr, 2018: 5) کند. برای آنان ایجاد میی مضاعف  پذیرهای جنسیتی، موقعیت آسیبویژگی

فرهنگی و   موانعتنها با موانع ساختاریِ نظام عدالت، بلکه با  در فرآیند دادخواهی، نهرو، این زنان  ازاین

مواجه مواجه می  اجتماعی  اخلال  با  بنیادین،  حق  یک  مثابه  به  را  عدالت  به  آنان  دسترسی  که  شوند 

با وجود شناسایی حق دسترسی به عدالت، برخورداری رسمی از این حق لزوماً به معنای امکان    سازد.می

مؤثر به    یو دسترس  ی حق رسم  انیپژوهش حاضر در فاصله م  یمسئله اساس  .واقعی استفاده از آن نیست 
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از    یعمل  یمندامکان بهره  یلزوماً به معنا  یقانون  یهاتی از حما  یبرخوردار  را یز  رد؛یگیعدالت شکل م

نآن افغانستانستیها  اجتماع  یفرهنگ  طیشرا   ،ی. در زنان مهاجر  و    یمهاجرت  تیبا موقع  وندیدر پ  یو 

است که کدام   نی پرسش پژوهش حاضر ا   ن،یاثرگذار باشد. بنابرا  یدادخواه  ندیتواند بر فرای م  یتیجنس

فرهنگ اجتماع  یموانع  سازوکارها  یـ  بزه  ،ینهاد  یو  افغانستانیِ  مهاجر  زنان  خشونت  دسترسی  دیده 

 سازد؟ یمحدود مخانوادگی را به عدالت 

پیشینه از جمله پژوهشمرور  زمینه تیپهای »جوانهای موجود،  شناسی جعفری و همکاران« در 

ایران، نشان میدیدگی و مطالعات »نعمتی« پیرامون بزهبزه دهد که  دیدگی مهاجران در سیاست جنایی 

شناختی متمرکز بوده  های کلان جامعهدیدگی یا بررسیادبیات موجود عمدتاً بر توصیف کلی الگوهای بزه

مطالعات   و کمتر ارزش  با وجود  است.  پرداخته  این گروه  برای  به عدالت  فرایند دسترسی  به واکاوی 

مذکور، هنوز تبیین روشنی از چگونگی تأثیر متقابل موقعیت مهاجرتی و جنسیتی با شرایط فرهنگی ـ  

شده، پژوهشی اجتماعی بر فرایند دادخواهی زنان مهاجر افغانستانی ارائه نشده است. در مطالعات بررسی

دیده  های فرهنگی ـ اجتماعی دسترسی زنان مهاجر افغانستانی بزههای میدانی، چالشکه با تکیه بر داده

؛ در دسترس نبودگرایی تحلیل کرده باشد،  خشونت خانوادگی به عدالت را در چارچوب نظری تقاطع

 .گویی به این خلأ استرو، پژوهش حاضر درصدد پاسخازاین

های مختلف مهاجران  پژوهش حاضر با رویکردی کیفی انجام شد و شهر قم، به دلیل حضور گونه

ساختاریافته و با استفاده های نیمهها از طریق مصاحبهعنوان میدان پژوهش انتخاب شد. دادهافغانستانی، به

نمونه گلولهاز  و  هدفمند  از  گیری  بزه  ۵۴برفی،  افغانستانی  مهاجر  در زن  که  خانوادگی  خشونت  دیده 

نفر از   ۱۳های کیفری و خانواده و دایره حقوقی اداره اتباع شهر قم مراجعه یا حضور داشتند، و  دادگاه

ها تا رسیدن وکلای زن و مرد، گردآوری شد. مصاحبه  حقوقدانان  متخصصان و کنشگران، اعم از قضات و 

های پایانی، مضمون جدید و معناداری که موجب تغییر مصاحبه  ادامه یافت و در  هااشباع و کفایت دادهبه  

دیده بر تجربه آنان از موانع فرهنگی ـ اجتماعی  مقولات اصلی شود، به دست نیامد. مصاحبه با زنان بزه

مؤثر بر فرایند دادخواهی متمرکز بود و مصاحبه با متخصصان و کنشگران با هدف تبیین این موانع انجام  

پذیرش شده برای انتشار













 

داده پیادهگرفت.  مضامین های  و  شد  تحلیل  و  کدگذاری  مضمون  تحلیل  روش  از  استفاده  با  شده 

تقاطعاستخراج نظری  چارچوب  در  چالششده  تبیین  برای  بر  گرایی،  مؤثر  اجتماعی  ـ  فرهنگی  های 

 .دسترسی به عدالت مورد تحلیل قرار گرفتند

 یدسترس  ی خشونت خانوادگی ومفهوم  یشده است: نخست، مبان  میتنظ   یبخش اصل  چندمقاله در    نیا 

 و   لیپژوهش تحل  یهاافتهی. سپس،  شودیم  یبررس  یـ اجتماع  یموانع فرهنگمبانی نظری  به عدالت و  

 . شودیمطرح میی شنهادهایو پ یریگجهینت ها،افتهیبر اساس  ان،یپا و در  شودمی ارائه

 چهارچوب مفهومی -1

موانع و چالشبرای درک عمیق ابتدا تر  آن مواجه هستند،  با  با خشونت،  زنان در رویارویی  هایی که 

 و دسترسی به عدالت، دست یافت.   خشونت خانوادگیضروری است که به شناختی جامع از مفهوم 

 مفهوم خشونت خانوادگی -1-1

ای فراگیر است که از مرزهای جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی عبور خشونت خانوادگی علیه زنان، پدیده

دیده  کند که از هر سه زن در جهان، یک نفر در طول زندگی خود بزهسازمان ملل متحد اعلام می  .کندمی

( این پدیده مختص یک منطقه جغرافیایی خاص یا سطح معینی UN Women. 2025 خشونت است.) 

های اجتماعی قابل ردیابی است؛ به طوری  از اقتصاد و رفاه یا فرهنگ نیست و در تمامی جوامع و لایه

 .Wachholz & Miedema. 1998)شود.که در کشورهایی مانند کانادا نیز به کررات دیده می

p 2) 
در تمامی کشورها، خشونت خانوادگی از سوی همسر و شریک زندگی، صرف نظر از فرهنگ یا 

 El-Murr. 2018. p؛7۵ص :  ۱۳۸۲کلانیک،  )ها است. ترین انواع خشونتگرایش اعتقادی، از شایع

خشونت جسمی از سوی شریک صمیمی بین  العمر  که شیوع مادام  دهدمیمطالعه چندکشوری نشان    ( 40

خشونت  ۶۱تا    ۱۳ و  بین    درصد  م  درصد  7۱تا    ۱۵جنسی  استدر  بوده  متغیر  مطالعه  مورد   ناطق 

(WHO, 2005؛ Pande & Solotaroff, 2014: 2  .)نشان می دهد که برخلاف این گستردگی 

 ها وجود دارد. تصورات اولیه، خشونت خانگی امری استثنایی نبوده و در میان تمامی خانواده
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المللی که به طور ویژه به این امر پرداخت، »اعلامیه رفع خشونت علیه زنان« نخستین سند حقوقی بین

این۱۹۹۳) را  زنان  علیه  خشونت  اعلامیه،  این  است.  ملل  سازمان  می(  تعریف  عمل  گونه  »هر  کند: 

های روانی، جسمانی، رنج و آزار آمیز مبتنی بر جنسیت که سبب بروز یا احتمال بروز آسیبخشونت

های اجباری یا اختیاری از آزادی در زندگی زنان گردد، از جمله تهدید به انجام چنین اعمالی، محرومیت

دربرمی را  آزار جنسی  تعریف، مصادیقی چون کتک زدن و  این  یا خصوصی.«  گیرد. سازمان عمومی 

ستفاده جسمی، روانی  بهداشت جهانی همچنین خشونت خانوادگی را رفتاری تعریف کرده که موجب سوءا 

 شود. یا جنسی به افراد درگیر می

(Department for Community Development, Family and 
Domestic Violence Unit, 2004 , WHO, 2005) 

اطلاق تلاشی ساختارمند برای کنترل رفتار همسر    و بهترین شکل است  خشونت خانوادگی متداول

های عاطفی، آزار فرد آزارگر با استفاده از سوءاستفاده فیزیکی، خشونت جنسی، تهدید، توهینشود.  می

 .Orloff & Klein. 1995)  ،دهدتحت سلطه خود قرار می  زن را و اذیت و محرومیت اقتصادی،  

p314)گیرد که زن را  این کنترل از طریق سوءاستفاده از پیوند صمیمیت، اعتماد و وابستگی صورت می

 (Wachholz & Miedema. 1998. p 10)کند.نابرابر، ناتوان و ناامن می

تواند شامل خشونت  که می  بیان شده است  خشونت خانوادگی بدرفتاری با همسردر تعریفی دیگر  

 (۱۲۳ص :۱۳۹۲یعقوبی، رئوفی، روانی و خشونت فیزیکی باشد، )

فرهنگی هر جامعه است. برای -های اجتماعیماهیت و شدت اعمال خشونت تابع هنجارها و ارزش

فرهنگی داشته -های شبه مذهبی یا اجتماعیتواند جنبهمثال، در برخی کشورها، خشونت علیه زنان می

ارزش و  هنجارها  تابع  آن،  با  برخورد  نحوه  و  خانوادگی  خشونت  مسئله  میزان  و  شدت  های باشد. 

ساز خشونت، بیانگر ها در برداشت و تعریف عوامل زمینهفرهنگی هر جامعه است. این تفاوت-اجتماعی

 )۱۲۸، ص ۱۳۸۳همتی، (های پیشگیرانه در جوامع مختلف است.ها و برنامهگوناگونی سیاست
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خانوادگی شوهرمی  خشونت  و  زن  روابط  در  کوتاه  تواند  روابط  همباشی،  موقت،  یا  یا  دائم  مدت 

د. تعریف عملیاتی خشونت  از طلاق نسبت به همسر قبلی رخ دهبلندمدت بدون ازدواج، یا حتی پس  

توسط زوج دائمی یا  ترین نوع خشونت خانوادگی، یعنی خشونت  خانوادگی در این پژوهش، بر متداول

است( علیه   ایران  اسلامیجمهوری  و قوانین  اسلامی  ازدواج پذیرفته شده در فقه  )ناشی از عقد    موقت

های تنها از حمایتدیده در کشوری بیگانه قرار دارد و نهبا تأکید ویژه بر بستر مهاجرت است. بزه زوجه

با موانع فرهنگی و خانوادگی و سنتی برخوردار نیست، بلکه در دسترسی به حمایت نیز  های حقوقی 

 .پذیری مضاعف او را به همراه داشته باشدتواند آسیبمواجه است؛ وضعیتی که می زبانی

 دسترسی به عدالت  -2-1

»دسترسی به عدالت«، به عنوان یکی از ارکان اساسی در جوامع مبتنی بر عدالت و شمول، چارچوبی  

نارساییحیاتی برای تحلیل کاستی از حقوق های نظام حقوقی محسوب میها و  ناکافی  شود. حمایت 

ضعف سایر  و  حقوقی  خدمات  به  نامناسب  دسترسی  میبنیادین،  قضایی،  نظام  ساختاری  تواند های 

گسترده  و  جدی  نارساییپیامدهای  این  معرض  در  که  افرادی  برای  داشته  ای  دنبال  به  دارند،  قرار  ها 

 Human rights and access to justice, (Legal Aid and Access to)باشد.

Justice Commonwealth of Australia(ب بشر، مطابق  حقوق  جهانی  استانداردهای  ا 

های حل و فصل عادلانه اختلافات است،  حلدسترسی به عدالت در واقع به معنای امکان دسترسی به راه

 . (,۲۰۰۴UN Report) که با مفهوم محاکمه عادلانه پیوند خورده است

تعریف کرده یکی از اصول اساسی حاکمیت قانون  را  سازمان ملل متحد، دسترسی به عدالت  همچنین  

مستلزم امکان برخورداری برابر افراد از عدالت و توانایی آنان برای طرح مطالبات، اعمال حقوق،   است که

جبران  و  پاسخ  مطالبه  و  تبعیض  با  بی  مقابله  برابر  آگاهی در  همچنین شامل  مفهوم  این  است.  عدالتی 

حقوقی، حمایت و معاضدت حقوقی و توانمندسازی افراد برای مطالبه حقوق و استفاده از سازوکارهای 

 . شودرسمی و غیررسمی عدالت می
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 (United Nations. Rule of Law) 

وجو و دستیابی به راهکار جبرانی برنامه توسعه ملل متحد، دسترسی به عدالت را توانایی افراد برای جست

می تعریف  بشر  حقوق  استانداردهای  با  مطابق  و  عدالت  غیررسمی  یا  رسمی  نهادهای  طریق   .کنداز 

(UNDP, 2005)  بر ناظر  به عدالت  نیز، دسترسی  اقتصادی  و توسعه  سازمان همکاری  در رویکرد 

راه به  دستیابی  و  حقوقی  مسائل  پیگیری  برای  اشخاص  و توانایی  سازوکارها  طریق  از  عادلانه  حلی 

همدانیان و ارجمند با اتکا به این دو رویکرد، مفهوم  (OECD, 2021) .خدمات حقوقی و قضایی است 

به دادگاه و دربرگیرنده تمامی مراحل فرایند عدالت، از   دسترسی به عدالت را فراتر از صرف مراجعه 

بهره تا  فرد  تظلم  اولیه  بنیادین،  شناسایی  حقوق  از  حمایت  برای  مؤثر  راهکار  از  تعریف  گیری 

 (Hamedanian & Arjmand, 2026: 101)اند.کرده

امروزه کیفیت نظام عدالت بیش از آنکه با تعداد قوانین یا مراجع قضایی سنجیده شود، با میزان بنابراین  

 .شودهای مختلف اجتماعی در استفاده واقعی از این سازوکارها ارزیابی میتوانایی گروه

افراد  واقعی  مندی  تحقق حقوق مقرر در قوانین و امکان بهرهبه معنی  منظر دیگر، دسترسی به عدالت  از  

ا اجتماعی  حقوق    نیاز  انها در عرصه زندگی  اجرای  کارایی    .استو  میزان  بررسی  امکان  مفهوم  این 

می فراهم  را  قانون  برابر  در  نظامبرابری  بنیادین  اصول  از  خود  که  شمار کند،  به  مدرن  حقوقی  های 

بنابراین، شکاف میان حقوق مقرر در قوانین و امکان استفاده واقعی (    Rhode. 2004. p 4-5)رودمی

 .شودهای ناکارآمدی نظام عدالت محسوب میترین شاخصها، یکی از مهماز آن

مندی، استفاده و دسترسی برابر کلیه افراد جامعه، »دسترسی به عدالت« شامل بهره  همچنین در تعریفی

پذیر، به خدمات حقوقی و قضایی با کیفیت بالا، دسترسی به  های اقلیت، محروم و آسیب ویژه گروهبه

های لازم جهت حصول نتایج عادلانه و کارگیری مکانیسمارکان نظام قضایی )مانند هیئت منصفه( و به 

 ( ۴۱، ص ۱۳۹۳)اله یورتی،  .شودمنصفانه می
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دسترسی به عدالت باید با در نظر گرفتن عواملی چون وجود قوانین و مقررات کارآمد، سطح ارزیابی  

آگاهی حقوقی شهروندان، دسترسی به مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری، سهولت مراجعه به مراجع 

های دادرسی و قابلیت اجرایی شدن احکام قضایی صورت گیرد. یک  قضایی، رعایت انصاف در رویه

گذارند ارزیابی جامع، هر یک از اجزای نظام عدالت را بررسی کرده، عواملی که بر تحقق کامل آن تأثیر می

را شناسایی کرده و در صورت فقدان کامل هر عنصر، اصلاحات لازم را برای بهبود وضعیت پیشنهاد 

 (American Bar Association.2012. p 2 ).دهدمی

یک نکته حائز اهمیت دیگر این است که تجلیات »دسترسی به عدالت« تحت تأثیر عوامل متعددی 

اجتماعی و وجود یک ساختار حقوقی عادلانه قرار دارد.  -از قبیل برابری جنسیتی، اقتصادی، فرهنگی

دسترسی   موارد مختلفی همچون  های کلیدی دسترسی به عدالت شاملدر زمینه خشونت خانوادگی، جنبه

ری، )رکن الدین افتخا  شود.و... می  ای قضایی و حقوقی، ارتقاء آگاهی و دانش حقوقیبه خدمات مشاوره

 ( ۶۲-۶۸، صص ۱۳۸7رجب پور صادقی، 

بنیادین هر نظام حقوقی، تضمین دسترسی برابر همگان به عدالت است؛ لذا پرهیز از هرگونه   اصل

، زنان مهاجر به دلایلی  درحالیکه  .ویژه نسبت به مهاجران، امری حیاتی استتبعیض در اعمال این حق، به

چون ملاحظات اقتصادی، فرهنگی، یا حتی سرزنش خود در قبال وقوع جرم، از گزارش آن اجتناب  

 (. ۱۵، ص ۱۳۹۱کنند )صفری، جوادی هدایت آباد، می

دهد که اگرچه دسترسی به عدالت در معنای حقوقی و حقوق بشری  های فوق نشان میبرآیند دیدگاه

ای ناظر بر امکان دسترسی به مراجع و سازوکارهای عدالت دارد، اما در رویکرد سازمان خود، هسته 

مندی  ، تحقق آن به توانایی واقعی افراد برای اعمال حقوق، مطالبه عدالت و بهرههمکاری و توسعه اقتصادی

بر   رود این برداشت با تأکید(OECD, 2021)مؤثر از سازوکارهای حمایتی و جبرانی نیز وابسته است.  

بر این اساس، در  (Rhode. 2004)مندی واقعی افراد از حقوق قانونی خود همخوان است.  امکان بهره
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پژوهش حاضر، دسترسی به عدالت در معنایی موسع و ماهوی، فراتر از صرف امکان رسمی مراجعه به 

مندی از حقوق و سازوکارهای عدالت و مراجع قضایی و ناظر بر امکان واقعی و برابر افراد برای بهره

رو، تحقق آن تنها در گرو وجود قوانین یا نهادهای شود. ازایندستیابی به نتیجه عادلانه در نظر گرفته می 

قضایی نیست، بلکه مستلزم فراهم بودن شرایطی است که افراد را قادر سازد بدون تبعیض از سازوکارهای 

مند شوند. در نتیجه، دسترسی به عدالت در ادبیات معاصر حقوقی مفهومی ماهوی، چندبعدی عدالت بهره

مندی واقعی افراد از حقوق و یافته است که تحقق آن به فراهم بودن شرایط لازم برای بهره محورو نتیجه 

 .سازوکارهای عدالت وابسته است

 مبانی نظری -2

مهاجر  زنان  دسترسی  مستلزم چارچوبی بزه  افغانستانی  تحلیل  به عدالت،  دیده خشونت خانوادگی 

دیدگی  دهی به تجربه بزهاجتماعی را در شکل   فرهنگی و  هاینظری است که بتواند نحوه تعامل موقعیت

عنوان چارچوب نظری پژوهش حاضر مندی بهو فرایند دادخواهی تبیین کند. بر این اساس، نظریه تقاطع

 . گیردمورد توجه قرار می

ترین رویکردهای معاصر در مطالعات جنسیت، بر این فرض استوار است یکی از مهم ۱نظریه تقاطع

توان تنها بر اساس یک ویژگی هویتی، مانند جنسیت، تبیین کرد. عواملی  که تجربه افراد از تبعیض را نمی

همچون نژاد، قومیت، طبقه اجتماعی، مذهب، سن، وضعیت مهاجرت، تابعیت، موقعیت جغرافیایی، گرایش  

افراد را در ساختارهای جنسی، معلولیت و سایر موقعیت با یکدیگر جایگاه  اجتماعی، در تعامل  های 

این  جنسیت با  مندی چارچوبی تحلیلی برای مطالعه نحوه تلاقی  رو، تقاطعدهند. ازایناجتماعی شکل می

 آورد.  فراهم می را  حرومیتم های متمایز و چندلایه ازگیری تجربهعوامل و تبیین چگونگی شکل

(Cho et al. 2013. p 800). 

 
1 . Intersectionality 
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محوری حقوق ضدتبعیض در نقد رویکردهای تک  ۲مندی« نخستین بار توسط کرنشاو اصطلاح »تقاطع

کند که تحلیل تبعیض بر مبنای یک محور هویتی، قادر های فمینیستی مطرح شد. او استدلال میو نظریه

زمان تحت تأثیر چندین نظام سلطه و نابرابری قرار دارند.  به تبیین وضعیت افرادی نیست که به طور هم 

اقلیت قومی، صرفاً حاصل جمع چند نوع رو، تجربه زن سیاهازاین به  پوست، زن مهاجر یا زن متعلق 

گیرد. است که از تلاقی ساختارهای مختلف قدرت شکل می  ای کیفی و متمایزتبعیض نیست، بلکه تجربه

ای درباره هویت، بلکه چارچوبی برای تحلیل نحوه تعامل مندی نه صرفاً نظریهبر همین اساس، تقاطع

 شود ساختارهای حقوقی، اجتماعی و سیاسی در تولید و بازتولید نابرابری محسوب می

 (Bastia. 2014, p. 3Crenshaw. 1991. pp. 1242–1245). 

داند  را رویکردی پایین به بالا می  مندی قاطعتو    انداندیشمندان بعدی نیز این رویکرد را توسعه داده

شده آغاز کرده و بر پایه آن به تبیین ساختارهای راندهحاشیههای بهکه تحلیل را از تجربه زیسته گروه

مندی را افزون بر یک نظریه،  تقاطع  برخی  (.Hill Collins. 1998. p 145 )پردازد.کلان قدرت می

روشی تحلیلی، رویکردی انتقادی و ابزاری برای آشکار ساختن سازوکارهای تولید و بازتولید روابط  

های اجتماعی تقلیل یابد، کنند و تأکید دارند که این نظریه نباید به فهرستی از هویتقدرت معرفی می 

بلکه باید برای تحلیل نحوه عملکرد ساختارهای حقوقی، سیاسی و اجتماعی در ایجاد نابرابری به کار  

مندی در  ارزش واقعی تقاطع  درنتیجه  (Carbado et al.. 2013. pp 304–312)گرفته شود.  

های کاربردی و تولید دانشی است که بتواند به تحقق عدالت اجتماعی و  تبدیل مباحث نظری به پژوهش

 (Romero. 2023. pp 10–11) .تغییر ساختارهای نابرابر منجر شود

بعدی در تحلیل تبعیض است.  رویکردهای تک  نقدمندی،  ترین مبانی نظری تقاطعیکی از مهمبنابراین  

به صورت    تماعی، وضعیت مهاجرت یا معلولیتهایی مانند جنسیت، قومیت، طبقه اج، مقولهدر این رویکرد

گیری گیرد و چگونگی شکلنحوه تلاقی آنها مورد توجه قرار می، بلکه  شوندمستقل از یکدیگرتحلیل نمی

 
2 . Crenshaw 
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میموقعیت بررسی  را  عوامل  این  درنتیجه  متمایز  الگوی کندهای  غلبه  که  است  معتقد  نیز  اسمیت   .

اند،  زمان با چندین مبنای تبعیض مواجهمحوری در حقوق تبعیض موجب شده تجربه افرادی که همتک

در بسیاری از موارد از حمایت مؤثر حقوقی محروم بماند؛ زیرا تجربه آنان ماهیتی متفاوت از جمع ساده  

 .(Smith. 2016. pp. 74–76. Bastia. 2014. pp 3–10) های منفرد داردتبعیض

 مندی ساختاریتقاطع .شودمندی تمایز قائل میکرنشاو برای تبیین ابعاد نظریه، میان سه نوع تقاطع

مندی  تقاطع د.پردازاجتماعی بر زندگی افراد میزمان ساختارهای حقوقی، اقتصادی و  به بررسی تأثیر هم 

های اجتماعی ممکن است به دلیل تمرکز بر ها، قوانین و حتی جنبش بیانگر آن است که سیاست  سیاسی

نیز   مندی بازنماییتقاطع .های متقاطع را نادیده بگیرندهای دارای هویتیک محور هویتی، نیازهای گروه

های اجتماعی را در بازتولید نابرابری و فرودستی تبیین های فرهنگی و بازنماییها، کلیشهنقش گفتمان

ها، نهادها و مندی محصول تعامل مستمر میان ساختارهای قدرت، سیاستکند. بدین ترتیب، تقاطعمی

 .(Crenshaw. 1991. pp1245–1249) های اجتماعی استبازنمایی

تقاطعب نظریه  فوق،  نظری  مبانی  به  توجه  مهاجر  ا  زنان  تحلیل وضعیت  برای  مناسبی  مندی چارچوب 

زمان وضعیت  طور هم ؛ زیرا اصطلاح زن مهاجر به آورددیده خشونت خانوادگی فراهم میافغانستانی بزه

  .(Wachholz & Miedema, 1998, p. 10) کندحقوقی و اجتماعی فرد را توصیف می

بر این مبنا، پژوهش حاضر دسترسی به عدالت را در پیوند با موقعیت جنسیتی و مهاجرتی زنان و شرایط  

کند. در این چارچوب، موانع فرهنگی ـ اجتماعی  فرهنگی ـ اجتماعی مؤثر بر فرایند دادخواهی تحلیل می

برای زنان  های یادشده  ها با موقعیت، بلکه از حیث نحوه تلاقی آنصورت عواملی منفرد و مستقلنه به

  دسترسی به عدالتو پیامدهای حاصل از این تلاقی برای دیده خشونت خانوادگی مهاجر افغانستانی بزه

 .گیرندمورد بررسی قرار می
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 شناسی روش-3

ادراک زنان  ناظر بر تجربه و  انجام شده است؛ زیرا موضوع پژوهش  با رویکرد کیفی  پژوهش حاضر 

دیده خشونت خانوادگی از فرایند دادخواهی و موانع فرهنگی ـ اجتماعی مؤثر بر مهاجر افغانستانی بزه

 ها و معانیها، تجربهدسترسی آنان به عدالت است و بررسی چنین موضوعی مستلزم دستیابی به روایت

مشارکت اظهارات  در  دادهنهفته  اساس،  این  بر  است.  مصاحبهکنندگان  طریق  از  پژوهش  های های 

ساختاریافته گردآوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت. در مرحله تفسیر  نیمه

استخراج مضامین  تقاطعنیز،  نظری  چارچوب  در  تعامل شده  نحوه  تا  گرفتند  قرار  تحلیل  مورد  مندی 

و  دادخواهی  فرایند  بر  آن  تأثیر  و  اجتماعی  ـ  فرهنگی  شرایط  با  زنان  جنسیتی  و  مهاجرتی  موقعیت 

 .دسترسی به عدالت تبیین شود

های مختلف مهاجران افغانستانی . انتخاب قم با توجه به حضور گروهاستمیدان مطالعه پژوهش، شهر قم  

های متنوع از خشونت خانوادگی و فرایند دادخواهی  بودن امکان دسترسی به زنان دارای تجربه  و فراهم

صورت گرفت. همچنین، حضور نهادهای قضایی و مرتبط با امور اتباع و مهاجران در این شهر، امکان 

 .کنندگان و متخصصان مرتبط با موضوع پژوهش را فراهم ساختدسترسی به بخشی از مشارکت

افغانستانی بزهمشارکت دیده کنندگان پژوهش در دو گروه اصلی قرار داشتند: نخست، زنان مهاجر 

فرایند  با  خشونت خانوادگی و دوم، قضات، وکلا و کارشناسان حقوقی دارای تجربه تخصصی مرتبط 

زن مهاجر    ۵۴شامل  که  نفر در پژوهش مشارکت داشتند    ۶7دادخواهی و مسائل این گروه. در مجموع،  

گیری با استفاده نمونه  .نفر از قضات و کارشناسان حقوقی بود  ۱۳خشونت خانوادگی و    دیدهبزهافغانستانی  

کنندگانی انتخاب  گیری هدفمند، مشارکتدر نمونه  انجام شد.    برفیهدفمند و گلولههای  از ترکیب روش

شدند که به دلیل تجربه یا دانش مرتبط با موضوع پژوهش، امکان ارائه اطلاعات متناسب با پرسش  

برفی برای گیری گلولهدر ادامه، نمونه  (۱: ۱۳۹۶؛ تدلی و تشکری،  ۴۰۴:  ۱۳۸7ببی،  )   پژوهش را داشتند

انتخاب آنان تا   .کنندگان واجد شرایط مورد استفاده قرار گرفتشناسایی و دسترسی به سایر مشارکت
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های متفاوتی از مواجهه با خشونت خانوادگی و فرایند  ای صورت گرفت که تجربهگونهحد امکان به

یاب بازتاب  پژوهش  نمونه  در  مشارکت د. دادخواهی  مهاجر زنان  جمله  از  معیارهایی  اساس  بر  کننده 

کم یک مورد خشونت خانوادگی انتخاب شدند. افغانستانی بودن، داشتن سابقه مهاجرت و تجربه دست

کنندگان، از ظرفیت مراجع رسمی مرتبط، از جمله دادگاه کیفری، دادگاه خانواده  برای دسترسی به مشارکت

گیری کنندگان واجد شرایط در چارچوب نمونهو دایره حقوقی اداره اتباع استان قم، و نیز معرفی مشارکت

و هم زنانی    های پژوهش، هم زنانی بودند که به این نهادها مراجعه کردهدر نمونه  .برفی استفاده شدگلوله

این تنوع امکان بررسی دسترسی که به دلایل مختلف از مراجعه یا طرح شکایت خودداری کرده بودند.  

فرایند به عدالت در وضعیت اقدام و عدم دسترسی تا مراجعه، پیگیری یا توقف  از عدم  های متفاوت، 

 ۸مختلف داشتند،  ی هانفر سابقه مراجعه به دادگاه  ۲۹  ده،یدزن بزه ۵۴ ان یز ما  .دادخواهی را فراهم کرد

خود انصراف    تی نفر از روند شکا  کیرا گزارش کردند،    تیعدم اقدام به شکا  ای  ینفر تجربه عدم دسترس

حل    یهاتهیو مهاجران و کماز جمله اداره اتباع    ییامور خود به نهادها  ی ریگیپ  ینفر برا   ۱۶داده بود و  

بودند.   کرده  مراجعه  مشارکت  گروهاختلاف  کارشناسان   ۱۳کنندگان شامل  دوم  و  قضات، وکلا  از  نفر 

به دل  یحقوق فرا   میمستق  ییآشنا  ا ی  یا از دانش، تجربه حرفه  یبرخوردار  لیبود که  به    یدگیرس  ندیبا 

گروه با   نیاز ا   ستفاده، در پژوهش مشارکت کردند. ا افغانستانی  و مسائل مرتبط با زنان مهاجر  یدعاو

درباره موانع    یتخصص  دگاهیبه د  یابیو دست  دهیدزنان بزه  تی حاصل از روا   یهاداده  و تفسیر  لیهدف تکم

دیده،  های حاصل از مصاحبه با زنان بزهداده  صورت گرفت.  یدادخواه  ندیمؤثر بر فرا  یـ اجتماع  یفرهنگ

های همصاحب نیز  ؛  قرار گرفتدسترسی به عدالت  اجتماعی  -فرهنگیو موانع  ها  منبع اصلی شناسایی تجربه

ها مورد استفاده با هدف تکمیل، تفسیر و بررسی ابعاد حقوقی و نهادی یافته  قضات و کارشناسان حقوقی

 . رو، جایگاه معرفتی دو گروه در تحلیل یکسان در نظر گرفته نشده استقرار گرفت. ازاین

نمونهازاین از  استفاده  کیفی پژوهش و  ماهیت  به  توجه  با  انتخاب گیری هدفمند و گلولهرو،  برفی، 

ها و شناسایی الگوهای معنادار مرتبط با موضوع پژوهش  کنندگان با هدف دستیابی به تنوع تجربهمشارکت

به   ها قابلیت تعمیم آماریصورت گرفت، نه نمایندگی آماری جامعه مورد مطالعه. بر این اساس، یافته
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توانند با  حال، الگوهای مفهومی حاصل از پژوهش میبااینکل زنان مهاجر افغانستانی در ایران ندارند،  

 .های مشابه مورد توجه قرار گیرند ای مطالعه، برای فهم و تفسیر موقعیتهای زمینهتوجه به ویژگی

ساختاریافته گردآوری شد. انتخاب این شیوه به پژوهشگر امکان نیمهمصاحبه  های پژوهش از طریق  داده

پاسخ با  متناسب  مصاحبه،  اصلی  محورهای  به  پایبندی  ضمن  مشارکتداد  پرسشهای  های کنندگان 

ابعاد و تجربه نیز مطرح کند و  شد، مورد کاوش  وگو آشکار میهایی را که در جریان گفتتکمیلی را 

چهره انجام شد. با توجه به حساسیت موضوع خشونت  بهصورت چهرهعمدتاً به  هامصاحبه .بیشتر قرار دهد

کنندگان، پس از کسب رضایت صریح آنان، خانوادگی و ملاحظات مربوط به امنیت و تمایل مشارکت

پذیر یا مطلوب نبود، محتوای مصاحبه با وگو امکانها ضبط و در مواردی که ضبط گفتبرخی مصاحبه

دیده، تمرکز اصلی بر تجربه آنان از خشونت  برداری شد. در مصاحبه با زنان بزهدقت ثبت و یادداشت

گیری درباره مراجعه به نهادهای رسمی، خانوادگی، نحوه مواجهه با موانع فرهنگی و اجتماعی، تصمیم

مؤثر بر ادامه یا توقف فرایند دادخواهی بود. مصاحبه   تجربه تعامل با نهادهای مرتبط با عدالت و عوامل

های زنان  شده در روایتبا قضات، وکلا و کارشناسان حقوقی نیز با هدف تبیین و تکمیل ابعاد شناسایی

   .و بررسی موضوع از منظر تجربه تخصصی آنان انجام گرفت

گردآوریداده شدهای  تحلیل  مضمون  تحلیل  روش  از  استفاده  با  برای   تحلیل  .شده  فرایندی  مضمون 

 ,Braun & Clarke)  .کندمی   ها فراهممعنادار در داده     ۳دهی و تفسیر الگوهایشناسایی، سازمان

تواند از سطح توصیف فراتر رفته و به تفسیر و  مضمون می  تحلیل(Boyatzis, 1998: 4 ؛77 :2006

بپردازدتبیین معانی موجود در داده با های گردآوریداده(  Namey et al., 2007: 137)  .ها  شده 

طور سازی و متن آنها بهها پیادهتحلیل شد. ابتدا مصاحبه  ۴استفاده از روش تحلیل مضمون براون و کلارک 

کنندگان و الگوهای ها، زمینه اظهارات مشارکتمکرر مطالعه شد تا پژوهشگر ضمن آشنایی عمیق با داده

 
3 . Patterns 
4 Braun&  Clarke 
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معنادار مرتبط با تجربه آنان از موانع فرهنگی و اجتماعی دسترسی به عدالت را شناسایی کند. سپس 

ها و معانی موجود های مرتبط با پرسش پژوهش مشخص و کدهای اولیه بر اساس مفاهیم، تجربهبخش

  کنندگان استخراج شد. در این مرحله، کدگذاری با توجه به محتوای اظهارات و دردر اظهارات مشارکت

روایت کلی  زمینه  با  دادهارتباط  تقلیل  از  تا  انجام گرفت  برداشتها  یا  منفرد  عبارات  به  اولیه ها  های 

پژوهشگر جلوگیری شود. در ادامه، کدهای مرتبط بر اساس شباهت مفهومی، ارتباط محتوایی و پیوند 

صورت مکرر با  دهی و در قالب مضامین اولیه قرار گرفتند. مضامین نیز به آنها با پرسش پژوهش سازمان

ها بازبینی و پالایش شدند های خام مقایسه و از نظر انسجام درونی، تمایز مفهومی و انطباق با دادهداده

  .صورت دقیق مشخص شودتا در نهایت مضامین اصلی و فرعی شکل گرفته و محتوای هر یک به

ها مورد بررسی قرار گرفت تا تحلیل از شناسایی و  گیری مضامین، روابط مفهومی میان آنپس از شکل

ارتباط آنطبقه  فراتر رود و چگونگی  موانع  این  بندی  در  تبیین شود.  به عدالت  دسترسی  فرایند  با  ها 

های مهاجرتی و جنسیتی زنان با  مندی برای تفسیر نحوه پیوند موقعیتمرحله، چارچوب نظری تقاطع

ای شده میان مضامین، مدل چرخهشرایط فرهنگی ـ اجتماعی به کار گرفته شد. بر مبنای روابط شناسایی

های فرهنگی و اجتماعی، ظرفیت دادخواهی و دسترسی بندی شد که ارتباط میان چالشپژوهش صورت

 .کندبه عدالت را تبیین می

زمان و مستمر مورد صورت همها بهمصاحبه   لیو تحل  یگردآور  ندیها، فراداده  تی کفا  نییتع  یبرا 

و   دیمضمون جد  ،یان یپا  یهاکه در مصاحبه  افتیادامه    یها تا زمانداده  یقرار گرفت و گردآور  ینیبازب

 یهاتجربه  تنوعنشد. با توجه به    ییشود، شناسا  یاصل   نیدر ساختار مضام  رییکه موجب تغ  یمعنادار

 یها تلقبودن داده  ینشانه ناکاف  خودیخودبه   نیتکرار کدها و مضام  زانیکنندگان، تفاوت در ممشارکت

 نیمضام  ی که برخ  یداشتند، در حال  یشتر یکنندگان اشتراک بمشارکت  ان یالگوها در م  یبرخ  راینشد؛ ز

ها نه صرفاً داده  تیکفا  رو،نی. ازا افتندیظهور    یخاص آنان با تکرار کمتر  یهاو تجربه  طیمتناسب با شرا 
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مرتبط با پرسش پژوهش و   ییمعنا یها، تکرار الگوهاداده یکدها، بلکه بر اساس غنا  یبر اساس فراوان

 شد.   یابیارز  یانیپا یهادر مصاحبه کنندهنییو تع دیعدم ظهور مضمون جد

پژوهش از نظر   یاز اجرا   شیمصاحبه پ  یاصل   یها، محورهاداده  یگردآور  ندیاعتبار فرا   تیتقو   یبرا 

 ن،یشد. همچن  یپژوهش توسط استادان ناظر و متخصصان مرتبط بررس  یهاتناسب با اهداف و پرسش

 شناسانو قضات، وکلا و کار  یخشونت خانوادگ  دهیدبزه  یمشارکت دو گروه شامل زنان مهاجر افغانستان

های دو گروه  ادهدکرد.    را فراهم  یتخصص دگاهیو د  ستهیموضوع از منظر تجربه ز  یامکان بررس  ،یحقوق

ها مقایسه و تطبیق داده شد و همسویی برخی الگوهای معنایی و  با توجه به جایگاه معرفتی متفاوت آن

 .ها مورد توجه قرار گرفتعنوان یکی از شواهد پشتیبان تفسیر یافتهها، بهمضامین میان آن

استخراج مضامین  نیز  تحلیل  فرایند  بهدر  دادهشده  با  مستمر  روایتطور  و  میدانی  های های 

دادهمشارکت و  پژوهشگر  تفسیرهای  میان  ارتباط  تا  شدند  داده  تطبیق  شود.   هایکنندگان  حفظ  اولیه 

المللی مرتبط با تجربه زنان مهاجر مقایسه شدند؛ این مقایسه با هدف  ها با مطالعات بینهمچنین، یافته

یافته دادن  الگوهای قرار  تفاوت  یا  همسویی  وجوه  بررسی  و  موجود  ادبیات  بستر  در  پژوهش  های 

 .شده انجام گرفتشناسایی

 .مشخصات جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان ۱جدول

 ویژگی های زمینه ای  فراوانی  مجموع 

 سن ۲۵-۱۵ ۱۰ ۵۴

۲۱ ۳۵-۲۶ 

۱۸ ۴۵-۳۶ 

پذیرش شده برای انتشار













 

 

۴ 

 

۵۵-۴۶ 

۱ ۶۵-۵۶ 

 میزان تحصیلات  دیپلم و زیر دیپلم  ۴۴ ۵۴

 فوق دیپلم و کارشناسی  ۴

 کارشناسی ارشد و بالاتر  ۶

 وضعیت اشتغال  شاغل ۱۸ ۵۴

 غیر شاغل  ۳۶

 وضعیت تأهل متأهل  ۱7 ۵۴

 مطلقه  ۱۲

 متأهل با زندگی جدا از همسر ۲۵

 

 

۵۴ 

 طبقه اقتصادی بالا  ۴

 متوسط ۴۲

 متوسط به پایین  ۸

 

 و قضات و مشاوران حقوقی وکلا .مشخصات ۲جدول
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به  سابقه 

 سال 

 شماره  سن جنسیت تحصیلات  سمت 

 انقلاب  ۲قاضی شعبه  ۲۳

 

 ۱ ۵7 مرد دکتری

 ۲ ۴۵ زن دکتری قاضی دادگاه خانواده  ۱۰

 ۳ ۴۶ زن کارشناسی ارشد وکیل ۱۳

 ۴ ۳۸ زن کارشناسی ارشد وکیل ۸

 ۵ ۳۹ زن کارشناسی ارشد وکیل ۱۰

 ۶ ۴۲ زن کارشناسی ارشد وکیل ۱۳

 7 ۴۰ زن دکتری وکیل ۱۱

 ۸ ۳7 زن دکتری وکیل ۹

 ۹ ۴۵ مرد کارشناسی ارشد وکیل ۱۵

 10 ۴۳ مرد دکتری زن فعال حقوق  ۱۳

حقوقی  ۱۳ مشاور 

 افغانستانی 

 11 ۴۶ مرد کارشناسی ارشد

 

حقوقی  ۳۱ مشاور 

 افغانستانی 

 ۱۲ ۵۳ مرد دکتری
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حقوقی  ۳۶ مشاور 

 افغانستانی 

 13 ۶۰ مرد دکتری

 

 

 یافته ها -4

گردآوری و سپس با استفاده از روش  ساختاریافته  نیمههای  ها از طریق مصاحبهدر این پژوهش، داده

بود که  استخراج مفاهیم اولیه و مضامین فرعی و اصلیتحلیل شدند. فرایند تحلیل شامل  تحلیل مضمون

آن،   مصاحبهمضامین  در جریان  متن  تحلیلاز  نهایت  در  و  مقایسه  استخراج،  دهی شدند. سامان  و  ها 

بازتابدستبه  مضامین که  تجربه آمده  ادراکدهنده  و  مشارکتها  ارائه های  ذیل  در  هستند،  کنندگان 

 در نهایت نیز یک مدل نظری ارائه شده است.  .اندشده

 .مضامین اصلی، فرعی و کدهای به دست آمده از تحلیل داده ها ۳جدول

 مفاهیم اولیه  مضمون فرعی  مضمون اصلی 

ناظر  فرهنگی  موانع 

و    یارزش  یهاشهیربه  

 یهنجار

ن به  اموانع    ی هاشهیرظر 

هنجار  یارزش مذهبیو  و   ی 

 حقوق یریگیخشونت و پ

به زنان مهاجر    یو عرف  یصبر و گذشت مذهب  لیتحم

 تحمل خشونت همسر  یبرا 

بخشش،    ی برا   یشاوندی و خو  یمذهب  یهاشبکه   فشار

  یو توقف دادخواه تی رضا

مقدم  یبخشتقدس و  خانواده  حفظ  بقابه    ی دانستن 

 زنان مهاجر تیمشترک بر امن یزندگ

تبد  یسازمقدس و  آبرو  به   یافشا  لیحفظ  خشونت 

 ی رفتار ناپسند اجتماع
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خشونت   یزنان مهاجر در اثر افشا  یگذارو انگ  طرد

 ز یآمترک رابطه خشونت ای

خانوادگ  یبخش تیمشروع خشونت  طر  یبه    ق یاز 

 ینید یهااز آموزه یسنت یرهایتفس

ادله   تیروا  یاب یمردسالارانه بر ارز  یهاغلبه نگرش فرهنگ مردسالار  ریتأث و 

 عدالت  یزنان در نهادها

خانوادگ  لیتقل مسئله   یخشونت  به  مهاجر  زنان 

 یدگیرس یدر فرایند رسم یخانوادگ  ای  یخصوص

روا  یاعتبارسازیب و  اثر    ت یادله  در  مهاجر  زنان 

 یـ فرهنگ یو قوم یتیجنس یریسوگ

مرد    یاجتماع  تیبه اظهارات و موقع  ینهاد  یدهیبرتر

 یدگیدر فرایند رس

خشونت   تیو انتقال مسئول  دهیدزنان مهاجر بزه  سرزنش

 یبه آنان در مواجهه نهاد

پ  یمردسالار و  مشارکت  در    یریگیمانع  مهاجر  زنان 

 عدالت  ندیفرا 

و    یاجتماع  یفشارها

 یرونیکنترل ب یهاسمیمکان

و ولویتا   امنیت  بر  ازدواج  و  خانواده  حفظ  به  دادن 

 حقوق فردی زنان مهاجر
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شمردن   انگاری تعارضات خانوادگی و ناپسندخصوصی 

  مراجعه زنان مهاجر به نهادهای رسمی

خشونت،    تحمل  برای  خویشاوندان  و  خانواده  فشار 

  بازگشت به رابطه و توقف دادخواهی

سازی زنان مهاجر برای خشونت و  سرزنش و مسئول 

   پیامدهای فروپاشی خانواده

عوض    هایهای خویشاوندی و ازدواجتبدیل وابستگی

 به اهرم محدودکننده دادخواهی زنان مهاجرو بدل 

 ی ات یعمل  یهاچالش

 تعامل با نظام عدالت 

فرهنگ و    ی ساختار  یموانع 

 ی تیضعف نظام حما

آگاهی از   کافی حتی در مواردفقدان حمایت خانوادگی 

 قطعی خشونت 

 آمیزرابطه خشونت ترکمخالفت خانواده با 

خشونت  رابطه  در  ماندن  به  نبود  اجبار  دلیل  به  آمیز 

  آمیزو تداوم رابطه خشونت حمایت خانوادگی

 دیده پذیری بزهضعف شبکه حمایتی و افزایش آسیب

محیط   و ترجمه  یموانع زبان در  مؤثر  ارتباط  برقراری  در  نهادهای ناتوانی 

 قضایی 

 عدم توانایی در انتقال دقیق مقصود 

 عدم فهم بخشی از اظهارات مهاجران 
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تفاوت دلیل  به  منظور  بیان  و دشواری  فرهنگی  های 

 زبانی 

 عدم استفاده از مترجم

مسیرهای   ی حقوق یناآگاه تشخیص  در  ناتوانی  و  پایین  حقوقی  سواد 

 قانونی 

 عدم اطلاع از امکان شکایت و مراحل دادرسی

 کافی آموزش  عدم وجود

 انتقال اگاهی حداقلی از طریق رسانه ها

 راهنمایی مؤثر از سوی دادگاه عدم 

 ناکارآمدی نهادهای رسمی در آموزش حقوقی 

اطلاع سیستم  برای نبود  استاندارد  و  اولیه  رسانی 

 راهنمایی مراجعان 

 

 ارزشی در دسترسی به عدالت فرهنگی و های ریشهموانع ناظر به  -4-1

نقش اساسی   خشونت خانوادگی به عدالت  دیدهبزهموانع فرهنگی در دسترسی زنان مهاجر افغانستانی  

گیری زنان های سنتی و مذهبی دارند، بر تصمیم ها و نگرشدارد. این موانع که ریشه در باورها، ارزش

گذارند. این موانع فرهنگی، با نهادهای رسمی تأثیر می   برای گزارش خشونت، جستجوی کمک و تعامل

ها هستند، در تار و پود جامعه تنیده شده و حتی بر نهادهای رسمی نیز ترین بازدارندهکه اغلب اصلی

را دشوار میتأثیر می پیگیری حقوق زنان  این ریشهگذارند و  نسازند.  مانند یک  ارزشی  افزار  رمهای 

 .کنندتراشی میعمل کرده و حتی در حضور ساختارهای حمایتی قوی نیز مانع فرهنگی
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 هنگی و مذهبی های فر از ارزش شخصی و قومیتأثیر تفاسیر -1-1-4

ترین متغیرهای بازدارنده در عدم گزارش خشونت خانوادگی و درنتیجه عدم دسترسی به یکی از مهم

ریشه ارزشعدالت،  بودن  جمعدار  فردگرایی های  بر  که  است  افغانستانی  مهاجر  زنان  فرهنگ  در  گرا 

دهی به منافع جمعی و حفظ حریم خصوصی خانواده بر مطالبات اولویت دارد. این امر منجر به اولویت

می  زن  مادام شود.فردی  تعهد  نظیر  جمعی، باورهایی  ناموس  و  آبرو  از  نهاد خانواده، حفاظت  به    العمر 

 23). p1998 .(Wachholz & Miedema های سنتی  و تعریف هویت زن در چارچوب نقش

مادر(، و  همسر  دختر،  عنوان  سوق    )به  سوءاستفاده  برابر  در  بردباری  و  فداکاری  سمت  به  را  زن 

 p2000 .(Erez . (33دهد.می

های که تجربه خشونت خانوادگی توسط شوهرش از طریق اعمال انواع خشونت  ۲ی شمارهدیدهبزه

این خشونت با  آمدن  کنار  سالها  مورد  در  دارد  اقتصادی  و  روانی  گزارش  فیزیکی،  عدم  و  و صبر  ها 

شکایت نمیکردم و به   »هیچ وقت  کند:خشونت خانوادگی و به تأخیر انداختن شکایت کردن، بیان می

فرهنگی مبتنی  هنجار    شود.«شود، یا فردا اوضاع خوب میگفتم امروز خوب میدادم، میزندگی ادامه می

ای قابل دادخواهی  عنوان مسئلهخشونت، تشخیص آن به  نماییسازی و موقتیحفظ خانواده با عادیبر  

علاوه بر این، نگرش سنتی به ازدواج به عنوان    .کنداندازد و کنش دادخواهانه را معلق میرا به تأخیر می

یک پیمان غیرقابل فسخ و فقدان آموزش در مورد حقوق فردی زنان برای طلاق یا حضانت، هنجارهایی  

حتی اگر این  دانند.کند که سکوت و تحمل خشونت را در راستای حفظ پیوند زناشویی میرا تقویت می

 .وضعیت به رنج و مشقت فراوان منجر شود

های فیزیکی، روانی و اقتصادی های زیادی ناشی از انواع خشونتنیز که آسیب  ۴ی شماره  دیدهبزه

و هم پزشکی قانونی اوایل ازدواج از سوی همسرش متحمل شده بود، بیان کرد که: »من هم شکایت کردم  

گری مجبور به د. اما به زور آخوندها و ریش سفیدان و بزرگتران و واسطهآمرفتم. برایش ابلاغیه هم  

غیررسمی حتی پس از ورود فرهنگی  هنجارهای    گذشت و رضایت و انصراف از پیگیری شکایت شدم.«
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به نظام عدالت، با اعمال اقتدار شبکه خانوادگی و مذهبی، استمرار دادخواهی و امکان اعمال عملی حق 

 .کنندرا محدود می

که درگیر انواع خشونت فیزیکی و روانی از سوی همسرش بوده، بیان کرد که:   ۳۲ی شماره  دیدهبزه

به  » و  دوباره گذشت کردم  اما  رفتم.  زندگی مشترک دوباره    یکبار شکایت کردم. پزشکی قانونی هم 

انصراف از  دهد که  ، نشان می۴دیه شماره  این روایت در کنار روایت بزه«برگشتم. گفتم شاید بهتر شود.

امید به    و حفظ خانوادههنجارهای مبتنی بر دادخواهی صرفاً تصمیمی فردی نیست، بلکه در تعامل میان 

 .گیرداصلاح رابطه شکل می

این حرمت خاص، پنهان کاری خشونت خانوادگی در خانواده، تأثیر زیادی در تداوم خشونت اما  

چراکه این دیدگاه، خشونت خانوادگی را به یک »مسئله خصوصی« تقلیل   (۵۳  :۱۳۸۵مولاوردی،    دارد.)

شود.می حل  رسمی  نهادهای  منظر  در  نه  و  خانواده  چارچوب  در  باید  که   Wachholz)دهد 

23). p1998 .&Miedema 

درباره عدم گزارش خشونت خانوادگی و موانع عدم دسترسی به    ۱۲مشاور حقوقی افغانستانی شماره  

یکی از مسائل دیگه اینه که از شکایت کردن زنان اتباع   عدالت در زنان مهاجر افغانستانی بیان کرد که:»

، خیلی ها کتک هم  ود.آبروی خودش نرودترس زنان از اینکه ابروی خانواده اش نر  دجلوگیری می کن

هنجار حفظ آبرو، در تعامل با موقعیت جنسیتی و   . اما تحمل می کنند.«دنو ش  ، اذیت هم میدمیخورن

مهاجرتی زنان، هزینه اجتماعی دادخواهی را افزایش داده و ظرفیت آنان برای آغاز فرایند دادخواهی را 

توانند بر تصمیم آنان این هنجارها حتی در مواجهه زنان با سازوکارهای حمایتی نیز می   .کندمحدود می

 ی)مانند درخواست برا   ی دهندگان خدمات اجتماعتضاد انتظارات ارائه  ، یطی شرا   نیدر چن  اثر بگذارند؛

با واقع پناهگاه(  به  رفتن  نقش  یسنت  یهاتیترک خانه و  م  یخاص  یتیجنس  یهازنان که   رند،یپذیرا 

 ی نقش سنت  یفایدر ا  یو ناتوان  یطرد اجتماع  سک یاقدامات ر   نی چرا که ا   شود؛یم  قیموجب تعارض عم
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نقض نقش همسر   یو ترک خانه را به معنا  شوندیمواجه م  یبه همراه دارد. زنان با انتظارات متفاوت  ا ر

 (MENJÍVAR & SALCIDO. 2002. p905 ).دانندیخوب م

رسد اما برخی موارد خشونت خانوادگی به حد اعلا می»  بیان کرد:  ۱۳کد   مشاور حقوقی افغانستانی

 بخاطر  …زنان مهاجر اطلاع از حقوق خود ندارند. بین فامیل دادگاه رفتن و دادخواهی کردن تابو است

شوند، صبر طرف شوهر و خانواده شوهر می از تهدید. کنندمی  صبر دیگر بحث هزار و داری آبرو هابچه

صورت  تابوی دادخواهی، تهدید و مسئولیت نسبت به فرزندان بهبنابراین موانع    «شوند.  کنند، تحقیر میمی

تنیده شده و ظرفیت او برای  کنند، بلکه در بستر موقعیت جنسیتی و مهاجرتی زن درهم منفرد عمل نمی

   .کنندتبدیل حق قانونی به کنش دادخواهانه را محدود می

اولویتدر مجموع، ارزش با  انسجام خانواده و منافع های فرهنگی و مذهبی  بخشی به حفظ آبرو، 

کنند. در  ای خصوصی تبدیل کرده و مرزهای مداخله رسمی را محدود میجمعی، خشونت را به مسئله

افغانستانی به سکوت، تحمل خشونت و پرهیز از دادخواهی سوق داده   و شده  این بستر، زنان مهاجر 

گرایی، تعامل جنسیت، موقعیت  سازد. از منظر تقاطعدیدگی به ادعای حقوقی را محدود می تبدیل تجربه بزه

مهاجرتی، وابستگی اقتصادی و جایگاه اجتماعی، ظرفیت کنش دادخواهانه را محدود و محرومیت از 

 .کنددسترسی مؤثر به عدالت را بازتولید می 

 تأثیر فرهنگ مردسالار  - 4-1-2

به عنوان بخشی جداییکلیشه برخی گروهسازی خشونت خانوادگی  فرهنگی در  میراث  از  های  ناپذیر 

قومی، چالشی جدی در درک و برخورد با این پدیده است. انگ اجتماعی مرتبط با خشونت خانوادگی  

های دقیق در مورد شیوع دهد، منجر به فقدان دادهو ماهیت پنهانی آن که غالباً در حریم خصوصی رخ می

، میزان بالای آزار جسمی را در میان زنان در جوامع خاصی    مطالعاتبرخی  واقعی این پدیده شده است.  

تا   آفریقا، گاه  بیشتر، گزارش کرده  ۶۰در آمریکای لاتین، آسیا و   & Menjívar ) اند.درصد یا 
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Salcido. 2002.p 901)  کنند که سوء  دهنده، اغلب این تصور غلط را تقویت میاین آمارهای تکان

استفاده مبتنی بر جنسیت، به دلیل ریشه داشتن در فرهنگ یا وقوع در حوزه خصوصی، نیازی به مداخله 

ای از تحمل اعمال خشونت در حریم خصوصی به دلیل  نمونهرا  دولتی ندارد. برخی خشونت خانوادگی  

 (Menjívar & Salcido. 2002.p 901 ) .دانندعدم مداخله در آداب و رسوم دیگران می

بیان کرد که: »وقتی به دادگاه رفتم، یر خشونت خانوادگی بوده گل درکه چندین سا ۴  دیده شمارهبزه

که گفت  شوهرم  دادگاه  وکیل  افغانیها  کردید.شما  پر  رو  مردسالار،فربنابراین    «ها  با    هنگ  پیوند  در 

دیده را تضعیف کرده و مواجهه از طریق تحقیر و در فضای دادخواهی، جایگاه زن بزه  سازی قومیتیکلیشه

 .دهداو با فرایند عدالت را تحت تأثیر قرار می

شماره  بزه کرد:  سن  سال  ۴۹  با  ۵۱دیده  میان   بیان  در  حتی  و  خویشاوندان  خانواده،  میان  در   «

عنوان فردی محترم  شد و شوهرم را بهها، زندگی ما همواره زندگی موفق و آبرومند تلقی میمحلیهم

این ظاهر، خشونت و تنش جریان داشته باشد. همین  کس تصور نمیشناسند و هیچمی کرد در پشت 

به را  زن  دیگران،  نگاه  در  میتصویر  مقصر محسوب  نگاه عنوان  سنگینی  و  آنکند  احساس های  را  ها 

عنوان فردی محترم و انتظار از زن برای حفظ ظاهر فرهنگ مردسالار با تثبیت جایگاه مرد به  کردم .«می

این سازوکار    .دهدو آبروی خانواده، خشونت را پنهان و زن را در موقعیت مقصر یا مدافع خود قرار می 

 .مردسالارانه در روایت دیگری نیز، در قالب مقصرسازی زن بازتاب یافته است

سال سن بیان کرد: » ما همیشه از ابتدا مشکل داشتیم. اما نگذاشتم    ۲۹زن جوان با    ۵۳دیده شماره  بزه

بفهمد و شکایت به خانواده انداختم. بهکسی  بین مهاجران که  ام رو هم تأخیر  خاطر قضاوت مردم در 

فرهنگ مردسالار، بنابراین    «.شودهمیشه زن مطلقه اسم خوبی ندارد و همیشه زن مقصر و بد محسوب می

دادن مسئولیت فروپاشی خانواده به زن، ترس از قضاوت  گذاری منفی بر زن مطلقه و نسبتاز طریق ارزش

 .اندازداجتماعی را تشدید کرده و افشا و پیگیری خشونت را به تأخیر می
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از جوامع   بسیاری  در  به حاکمیت مردسالاری  را درونی  افغانستانبا توجه  فرهنگ  این  نیز  زنان   ،

. سازداند، که این امر ضرورت پیشگامی خود زنان را در فرآیند تغییر برجسته می کرده

مندی از حقوق ترین مانع برای برخورداری و بهرهاز دیدگاه بسیاری از زنان، فرهنگ مردسالار بزرگ

مبنی بر این است  ،  ۲۰۰۳اجتماعی است. نتایج تحقیقات مرکز مطالعات زنان در دانشگاه تهران در سال  

آگهی،)  .کندزنان بر این عقیده بودند که فرهنگ ایرانی از برابری زن و مرد حمایت می  ٪۲۵تنها    که

دهد که های میدانی پژوهش حاضر نیز نشان مییافته  (202-184، صص 1391،بیگی تقی  زاده،  میرک

.این الگوی فرهنگی در تجربه دادخواهی زنان مهاجر افغانستانی بازتاب یافته است

فرهنگ مردسالار صرفاً یک الگوی فرهنگی نیست، بلکه سازوکاری برای بازتولید نابرابری جنسیتی 

دهد که این فرهنگ از طریق های میدانی نشان میو محدودسازی دسترسی زنان به عدالت است. داده

زنی نسبت به و انگهای جنسیتی  سازی خشونت، حفظ اقتدار مرد، مقصرسازی زن، تحمیل نقشعادی

کند و هم در جریان پیگیری حقوقی، زنان دادخواه، هم افشای خشونت و آغاز دادخواهی را دشوار می

گرایی، این سازوکارهای مردسالارانه در پیوند با موقعیت از منظر تقاطعسازد. موقعیت زن را تضعیف می

پذیری را در  مهاجرتی و جایگاه اجتماعی زنان مهاجر افغانستانی عمل کرده و وضعیت خاصی از آسیب

 .کنندمسیر اثبات خشونت، پیگیری حقوقی و دسترسی مؤثر به عدالت ایجاد می

اجتماعی کنترل  سازوکارفشارهای اجتماعی و تأثیر   -3- 4-1

عنوان سازوکاری بازدارنده، احتمال گزارش  ، به شده از سوی جامعه قومی و فرهنگیکنترل اجتماعی اعمال

می کاهش  را  و  .دهدخشونت  زبان  به علت  برای کمک  بیشتری  پتانسیل  قومی  اینکه جوامع  وجود  با 

اما این امر عمدتاً از طریق    p1998 .(Wachholz & Miedema.(20 ،فرهنگ مشترک دارند

گیرد. در جوامع کوچک و فشرده ترس از قضاوت، سرزنش و پیامدهای ناشی از آبروریزی شکل می

دار شدن حیثیت خانوادگی، حتی در صورت پناه بردن به نهادهای حمایتی، زنان  مهاجر، نگرانی از خدشه

(Erez  & Hartley. 2003. pp157&161)دارد.را به سکوت وا می
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گذشت، بیان کرد که:  ساله که دو ماه از عقدش می  ۱7دیده  یک زن مهاجر بزه  ۳۱ی شماره  دیدهبزه

ام می کند. تهدید به کتکاری می کند. به من اتهام عدم دوشیزگی زده. »شوهرم فحاشی به من و خانواده

نه اخ  به  فرستادن  را   ت. به زور منا نه زندگیااز منزل بیرونم کرده. با این وجود مادرم گفت برو سر خ

از ترس رفتم خ ن رفته. خرج عروسی ما را برگردانید. ا دخترت  ویندگحتی می .  نه دوستماشوهرم. من 

کنترل خانواده، از طریق الزام زن به بازگشت به زندگی بنابراین    جهازی را که ما گرفتیم فروخته است.«

گیری مستقل درباره ادامه رابطه و پیگیری  مشترک و تهدید به پیامدهای مالی و حیثیتی، امکان تصمیم

 .کندخشونت را محدود می

برد بیان کرد تحصیلات ابتدایی دارد و از خشونت فیزیکی و اقتصادی رنج می  ۴۳ی شماره  دیدهبزه

.  هیدبد  ا م طلاقم ر ویکه: »ما عوض وبدل هستیم. یعنی خواهر همسرم هم عروس خانواده ما هست. اگر بگ 

نیز همین سازوکار را از زاویه دیگری   ۳۸دیده شماره  روایت بزه  .«هیدهم بد  ا طلاق خواهر من ر   ویدمیگ

که چرا من   دهم دعوا کردن  خانواده همسرم،  د»بعد خانواده ما هم یک دختر از انها گرفتن  :دهدنشان می

 از برادرش جدا شدم. خواهر او هم از برادرم جدا شد.«

، تصمیم زن درباره جدایی صرفاً به رابطه  های عوض و بدلدهد که در ازدواجاین دو روایت نشان می

نمی محدود  خود  میزناشویی  گره  خانواده  اعضای  سایر  ازدواج  سرنوشت  به  بلکه  این  شود،  خورد. 

گیری وابستگی متقابل، هزینه اجتماعی و خانوادگی دادخواهی را افزایش داده و استقلال زن در تصمیم

به طور کلی، این فشارهای فرهنگی با   .کندبرای گزارش خشونت و پیگیری حقوق خود را محدود می

از طریق تصورات مبنی بر اینکه زنان قادر به تحمل سطحی از سوء استفاده و خشونت   دیدهبزهسرزنش 

می میخانوادگی  تشدید   ، هستند  خشونت  مسئول  خود  یا   & Wachholz) .شوندباشند، 

Miedema. 1998. p24) داند،  همچنین این نگرش، که زن را مسئول خشونت وارده بر خود می

 .کندمانعی جدی برای گزارش خشونت و پیگیری حقوقی ایجاد کرده و دسترسی به عدالت را محدود می
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(Alaggia & Regehr & Rishchynski. 2009. p2) یابد و  در نتیجه، خشونت تداوم می

 .گیردزن همچنان تحت فشار و تهدید برای حفظ وضعیت موجود قرار می

از منظر   فشارهای اجتماعی و سازوکارهای کنترل بیرونی صرفاً پیامد هنجارهای فرهنگی نیستند، بلکه

های قومی  زمان جنسیت، وضعیت مهاجرتی، وابستگی به شبکهکنش همگرایی، محصول برهمنظریه تقاطع

اند. در چنین بستری، کنترل اجتماعی از طریق ترس از انگ اجتماعی زنان مهاجر افغانستانی  و جایگاه

دیده و نگرانی از پیامدهای و طرد اجتماعی، حفظ آبرو، نظارت خانواده و جامعه مهاجر، سرزنش بزه

تصمیم وی برای سایر اعضای خانواده، به سازوکاری مؤثر برای محدودسازی کنشگری زنان و جلوگیری 

شود. در نتیجه، زنان پیش از مواجهه با موانع حقوقی و نهادی، تحت تأثیر  از گزارش خشونت تبدیل می

دهد  امری که نشان میشوند؛  این نظام کنترل اجتماعی، از طرح شکایت و پیگیری حقوقی منصرف می

گیرد، بلکه از مراحل اولیه محرومیت از دسترسی به عدالت صرفاً در مواجهه با نظام قضایی شکل نمی

نتیجه   در  و  برهم دادخواهی  اثر  کنش   کنشدر  امکان  اجتماعی،  هنجارهای  و  قدرت  ساختارهای 

 .سازددادخواهانه زنان را محدود می

 تعامل با نظام عدالتدر عملیاتی  موانع -4-2

های فرهنگی و هنجاری موجود در بطن جامعه پرداخت، این بخش بر  در حالی که بخش پیشین به ریشه

های ملموس و عملیاتی متمرکز است که زنان در هنگام تعامل مستقیم با نهادها و ساختارهای چالش

بینی غالب  شوند. این موانع، اغلب از گسست فرهنگی میان جهانرو میها روبهرسمی نظام عدالت با آن

نظام حقوقی نشأت می  میزبان  در جامعه الزامات حمایتی  فرایند   همچنین  گیرند.و  مراحل مختلف  در 

نمود می اجرای تصمیمات قضایی،  تا دریافت حمایت و  ثبت شکایت  ارجاع و  از  یابند و دادخواهی، 

 .توانند توانایی زنان را برای پیگیری مؤثر حقوق خود محدود کنندمی

 موانع فرهنگی ساختاری و ضعف نظام حمایتی تأثیر  - 4-2-1
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علاوه بر عوامل فرهنگی درونی، موانع ساختاری و ضعف نظام حمایتی متناسب با فرهنگ، دسترسی به 

،  حفاظت از مقام همسر و عدم آسیب به غرور او  سازد. نقش جنسیتی زن، که شاملعدالت را مختل می

این امر با فشارهای   (Raj & Silverman. 2002. p 369 .)تواند گزارش خشونت را دشوار سازدمی

تواند به  خورد؛ زیرا در این جوامع، طلاق میاجتماعی برای حفظ ساختار ازدواج و ننگ طلاق پیوند می

-Erez  & Hartley. 2003. pp157) .انزوای اجتماعی زن و عدم پذیرش مجدد او منجر شود

در نتیجه، هدف اصلی زن، حتی با آگاهی از غیرقانونی بودن خشونت، حفظ هماهنگی خانواده   (161

 Margaret & Adams. 2012.p ).تواند بر تصمیم زن برای پیگیری حقوق خود غلبه کند میاست که  

های فرهنگی و اجتماعی زنان مهاجر  ر چنین شرایطی، فقدان خدمات حمایتی متناسب با ویژگید  (20

چالش فرایند و  استمرار  و  خشونت  گزارش  همسر،  خانواده  به  فیزیکی  نزدیکی  از  ناشی  عملی  های 

 .سازددادخواهی را دشوارتر می

بسیار   ۲۶ی شماره  دیدهبزه از خشونت های  بیان کرد: »بعد  بود،  ابتدایی  او در حد  که تحصیلات 

هست، گفت بقیه از    ان همو بابام بزرگ خاند رفتم. بخاطر فامیل بودن   پدرمنه  ا همسرم، فقط قهر کردم خ

ر نبود بنابراین د   م برگشتم.«ا   . با ریش سفیدی سر زندگیدن میخندنا. مردم به ریشمدتو چی یاد بگیرن

آمیز به سازوکارهای غیررسمی و خانوادگی متوسل حمایت رسمی مؤثر، زن برای حل وضعیت خشونت

جایی که هنجارهای فرهنگی   .تواند جایگزین حمایت حقوقی و اجتماعی شودشود و فشار خانواده میمی

کند. این فرآیند فرهنگی جمعی، بر و مذهبی، زن را حتی در شرایط سوءاستفاده، به گذشت تشویق می

دیدگی را به مثابه شکست برای کل حفظ ظاهر خانواده در برابر جامعه متمرکز است و هرگونه افشای بزه

به دلیل ترس از طرد شدن اجتماعی، از پیگیری حقوق خانواده قلمداد می کند، در نتیجه زنان مهاجر 

 (Learning Network . 2018. p2 )کنند.قانونی صرف نظر می
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» یک زنی مهاجر    :در حوزه زنان مهاجر بیان کرد  ۱۰فعال حقوقی شماره  وکیل و  یک  

شرایط بد مالی بود، بعد    دیده خشونت خانوادگی از همسرش جدا شده بود و درافغانستانی بزه

هزینه تأمین  برای  دیگری  مرد  با  موقت  ازدواج  به  مجبور  همسرش  اما  از  شد.  زندگی  های 

؟ ایشان گفتند یا -هحالا رابطه داشت  به  کارمندان این مراکز از خانم پرسیدند بگو با چند آقا تا

و وارد حریم خصوصی شدن،   رات بسیمن بعد از همسرم فقط با یک نفر رابطه داشتم. بعد سوالا

داشتید تا ما  مهر نان رایگان به او دادند. بعد به او گفتند شما حداقل باید با چند نفر رابطه می

با شرایط  ا  ا حمایت کنیم.«شماز ین روایت، ضعف خدمات حمایتی و فقدان حمایت متناسب 

اقتصادی و  می  اجتماعی  نشان  را  مهاجر  به زنان  نهگونهدهد؛  خدمات  ارائه  نحوه  که  تنها ای 

 .تواند دسترسی او به حمایت مؤثر را نیز محدود کنددیده نیست، بلکه میپاسخگوی نیازهای بزه

دهد که ضعف نظام حمایتی و فقدان خدمات متناسب با شرایط زنان های میدانی نشان میبنابراین، داده

ای مانند وضعیت اقتصادی، سطح تحصیلات و وضعیت اشتغال، دسترسی مهاجر، در تعامل با عوامل زمینه

گرایی، موقعیت مهاجرتی زنان کند. از منظر تقاطعرا محدود می   های حقوقی و اجتماعیآنان به حمایت

را شکل می به خدمات حمایتی  آنان  نحوه دسترسی  این شرایط،  با  پیوند  بهدر  ای که حتی گونهدهد؛ 

شود.  مراجعه به نهادهای حمایتی لزوماً به دریافت حمایت مؤثر و استمرار فرایند دادخواهی منجر نمی

برهم ناکارآمدی  این  صورت  در  و  کرده  محدود  را  خود  حقوق  پیگیری  برای  زنان  ظرفیت  کنش، 

دیدگی ثانویه بینجامد و تواند به سکوت، انصراف از پیگیری قضایی و تجربه بزههای رسمی، میحمایت

 .در نهایت، تداوم خشونت و محرومیت از دسترسی مؤثر به عدالت را به دنبال داشته باشد

 طی ارتبنع امواتأثیر  - 4-2-2

به عدالت به از وضعیت  دسترسی  افراد، فارغ  باید برای همه  بنیادین حقوق بشر،  از اصول  عنوان یکی 

ویژه کسانی که به زبان  مهاجرتی یا پیشینه زبانی، تضمین شود. با این حال، برای بسیاری از مهاجران، به
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ها در مسیر ترین چالشهای محلی کشور میزبان تسلط ندارند، موانع زبانی به یکی از جدیرسمی یا زبان

تنها در تعاملات روزمره، بلکه در دسترسی به خدمات مندی از این حق تبدیل شده است. این موانع نهبهره

های رسمی افغانستان اساسی، حفظ حقوق قانونی و مشارکت اجتماعی نیز اثرگذارند. اگرچه یکی از زبان

ایران، در کنار رواج زبانفارسی است، تفاوت میان فارسی دری   هایی چون پشتو،  و فارسی رایج در 

 زبان نیز در ارتباطات رسمی و قضایی با مشکلات زبانی مواجه شوند.  شود حتی مهاجران فارسیسبب می

را  دهای رسمی و  بویژه نها عدم تسلط به زبان کشور میزبان، ارتباط مؤثر مهاجران با جامعه میزبان

دهد. قرار می  حقوقیمختل کرده و آنان را در معرض سوءتفاهم، سوءاستفاده و محرومیت از اطلاعات  

بیان تجربه خشونت، دفاع از حقوق خود و تعامل  برای    را   طور مستقیم توانایی مهاجراناین وضعیت به

برای بسیاری از زنان مهاجر، زبان به مانعی اساسی زبان  در نتیجه  کند.  تضعیف می  مؤثر با نهادهای قضایی

تبدیل می کیفری  نظام عدالت  از طریق  اجتماعی و درخواست حمایت  به خدمات   شوددر دسترسی 

(MENJÍVAR & SALCIDO. 2002. p903).  مهاجر زن  ورود یک  شرایطی،  چنین  در 

تواند نظام حقوقی، می  تر ازتر به زبان و آگاهدیده خشونت خانوادگی به دادگاه، در تقابل با فردی مسلطبزه

 .(Orloff. Jang & Klein. 1995. p320) به همراه داشته باشد جدیپیامدهای 

های ایرانیان را من تا حدودی صحبت»  :بیان کرد کهکه یک زن خانه دار است،    7دیده شماره  بزه

دهد که این روایت نشان می  .«چی گفتی  گویندفهمند و میهای من را نمیها صحبتفهمم ولی آنمی

ایران، می فارسی  زبان  با  نسبی زن  آشنایی  زبانی حتی در صورت  نهادهای تفاوت  با  او  ارتباط  تواند 

انتقال دقیق تجربه خشونت را با اختلال مواجه کند دیدگان مهاجر به رو، دسترسی بزهازاین  .رسمی و 

است.    دادخواهی در  اطلاعات قابل فهم در طول فرآیندهای قضایی، شرطی اساسی برای ایفای نقش فعال  

بهرهفقدان کمک از سازوکارهای حقوقی را برای مهاجران  های حقوقی و خدمات ترجمه،  گیری مؤثر 

می عدالت  نظام  از  آنان  طرد  به  و  ساخته  زبانی  .(IOM UN. 2022. p8) انجامددشوار  موانع 

افشای خشونت تأثیر می همچنین بر تصمیم  ایجاد احساس گیری زنان مهاجر در خصوص  با  گذارد و 

پذیرش شده برای انتشار













 

  امورابعاد این موانع، فراتر از  .(El-Murr. 2018. p10) کندپذیری آنان را تشدید میانزوا، آسیب

های تواند به تأخیر، گمراهی و از دست رفتن فرصتقضایی است. در امور اداری، عدم تسلط به زبان می

نادیدهمهم منجر شود؛  فهم ناقص مفاهیم حقوقی می گرفتن حقوق، صدور احکام ناعادلانه و تواند به 

 تضعیف دسترسی مؤثر به عدالت بینجامد. 

هاشون رو در مورد نیاز به مترجم باید بگم که من خودم گاهی حرف»  :بیان کرد که  ۳وکیل شماره  

مانع زبانی صرفاً  بنابراین «.و نیاز به مترجم دارم. هرچند تعداد این افراد بسیار کم هستشم متوجه نمی

شود، بلکه حتی در فرایند ارائه خدمات حقوقی نیز دیده در برقراری ارتباط محدود نمیبه ناتوانی بزه

 .تواند نیاز به مترجم و واسطه ارتباطی ایجاد کندمی

دیدگان، آگاهی زنان مهاجر از خدمات کمبود منابع زبانی مناسب درباره انواع خشونت و حقوق بزه

می محدود  را  موجود  گزارشحمایتی  نرخ  و  میسازد  کاهش  را  خشونت   & Raj) دهددهی 

Silverman. 2002. p26). دهد از برتری زبانی و  این وضعیت، گاه به عاملان خشونت امکان می

 El-Murr. 2018) سازی اطلاعات استفاده کنندبیشتر با قوانین برای کنترل، ارعاب و پنهان  آشنایی

.p10).   تواند قدرت کنترل مردان را کاهش دهد، هرچند در برخی افزایش تسلط زبانی میدرنتیجه

های جنسیتی سنتی )کنترلکری مردان(، ممکن است به تشدید شدن نقشموارد، به دلیل به چالش کشیده 

رو، نقش زبان در دسترسی ازاین .(MENJÍVAR & SALCIDO. 2002. p903)   خشونت بینجامد

باید به اشتغال و وضعیت قانونی،  انزوا،  با عواملی چون  صورت چندبعدی تحلیل به عدالت، در تعامل 

  .شود

توانند منظور خود را برسانند، ها گاهی نمیافغانستانی» :بیان کرد۱۰فعال حوزه حقوق زن شماره  یک  

کید دارد که أبنابراین این کارشناس نیز ت  .«، احتیاج هستدگاهی یک نفر که با آداب و سنن آشنا باش

دیدگی را در فرایند دریافت حمایت دشوار تواند انتقال دقیق تجربه بزههای زبانی و فرهنگی می تفاوت

 . دیده ایجاد نمایدای آشنا با زبان و زمینه فرهنگی بزهکند و نیاز به واسطه
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های دسترسی مؤثر به عدالت شرطدر مجموع، زبان صرفاً ابزار ارتباطی نیست، بلکه یکی از پیش

استفاده و  حقوقی  مفاهیم  فهم  خشونت،  تجربه  دقیق  انتقال  در  مهاجر  زنان  ناتوانی  خدمات   است.  از 

حمایتی، در تعامل با عواملی مانند تحصیلات، وابستگی خانوادگی، انزوای اجتماعی و محدودیت منابع 

گرایی، این عوامل  کند. از منظر تقاطعحمایتی، موقعیت آنان را در تعامل با نهادهای رسمی تضعیف می

تنیده بر ظرفیت آنان برای تبدیل صورت درهمدر پیوند با وضعیت مهاجرتی و موقعیت جنسیتی زنان، به

رو، مانع زبانی را باید بخشی از گذارند. ازاینای حقوقی و قابل پیگیری اثر می دیدگی به مطالبهتجربه بزه

 .تر محرومیت از عدالت دانست فرایند گسترده

 آگاهی حقوقیعدم تأثیر  -4-2-3

ها دارد. زمانی که  دسترسی زنان مهاجر به عدالت، ارتباط تنگاتنگی با میزان دانش حقوقی و حمایتی آن

این دانش به دلیل موانع فرهنگی، زبانی، آموزشی و ناآشنایی با ساختارهای حقوقی کشور میزبان، محدود 

 Evans ).یابدپذیری افزایش میشود، »چرخه سکوت« شکل گرفته، خشونت تداوم یافته و آسیبمی

& Mcilwaine. 2018. p 5; Erez. 2000. p33)   

اطلاع بوده و وضعیت  علاوه بر این، بسیاری از زنان مهاجر از حقوق انسانی خود تحت حمایت قانون بی

بینند.دسترسی مؤثر به عدالت، مستلزم برخورداری از سه سطح دانش  اقامتی خود را در معرض خطر می

( اطلاع از  ۳ی موجود، و  ( آگاهی از خدمات حقوقی و حمایت۲( شناخت نظام کیفری،  ۱کلیدی است:  

زنان مهاجر به دلیل وضعیت اقامتی، (  Wachholz & Miedema. 1998. pp1&22حقوق فردی )

 p5 .).های مضاعفی روبرو هستندموانع زبانی و ناآشنایی با ساختار حقوقی کشور میزبان، با چالش

۲۰۱۸Evans.  & Mcilwaine ) 

حقوقی   آگاهی  کسب  و  خشونت  گزارش  ویژه،  به  فرهنگی،  دشوار موانع  را  تخصصی  و  عمومی 

دوری از فضاهای اجتماعی و دسترسی محدودتر به منابع آموزشی، (  Erez. ۲۰۰۰.p33)سازند.می

(.  ۵۹، ص۱۳۸7کند )رکن الدین افتخاری و رجب پور صادقی،  تر میکسب این آگاهی حقوقی را پیچیده
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شود، و این عدم منجر به عدم گزارش خشونت می  دانش کافی، مانع شناسایی خشونت و  در نتیجه، فقدان

خود باعث ادامه یافتن خشونت و تداوم  های لازم شده  مندی از حمایتپیگیری قانونی و بهرهگزارش،  

دولت به تضمین دسترسی عادلانه به عدالت، مستلزم  تعهد.گردد. این یک حلقه معیوب استناآگاهی می

سازی عمومی است. فقدان این دانش، شکاف عمیقی میان قانون در انجام اقدامات جدی در زمینه آگاه

در نهایت،   برد.ات حقوق بشری را زیر سؤال میمتن و قانون در عمل ایجاد کرده و پایبندی دولت به تعهد

دسترسی عادلانه به عدالت برای زنان مهاجر، معیاری برای سنجش تعهد جامعه میزبان به اصول حقوق 

برابری تلقی می از حقوق فردی،  (  IOM UN. 2022. p7 ). شودبشر و  ناآگاهی مهاجران  نتیجه،  در 

بین معاهدات  را مختل می اجتماعی،  به عدالت  میزبان، هم دسترسی  تکالیف کشور  کند و هم  المللی و 

 (. 7۳، ص ۱۳۹۰نماید )نعمتی، بزهپذیری را تشدید می

مده بود، بیان آسال سن که برای شکایت از خشونت همسرش به دادگاه    ۳۶با    ۳۶  بزه دیده شماره

کردند و سوالاتم را جواب  : »از طریق اینترنت از مراحل شکایت آگاه شدم. دادگاه اصلاً راهنمایی نمیکرد

دهد که ضعف راهنمایی نهادی، شکاف میان حق دسترسی به عدالت و  ین روایت نشان میا   دادند.«نمی

ایجاد می  امکان را  آن  از  استفاده  به عملی  منابع  گونهکند؛  به  دادخواهی  برای شناخت مسیر  ای که زن 

تواند ناشی از کاستی در آگاهی و آموزش کارکنان درباره شود. این وضعیت گاهی میغیررسمی متکی می 

شرایط فرهنگی و مسائل حقوقی جوامع مهاجر باشد که فرایند دریافت اطلاعات و حمایت حقوقی را با 

 .کندمشکل مواجه می

ورده همراه ایرانی با خود به دادگاه آ  دار بود و برای شکایت یککه یک زن خانه  ۲بزه دیده شماره  

ین  ا  : »سواد ندارم، بلد نیستم چطور شکایت کنم. با دوست ایرانیم برای شکایت آمدم.«بود، بیان کرد

های اجتماعی  وابستگی به واسطهدهد که پایین بودن سواد، در پیوند با موقعیت مهاجرتی،  روایت نشان می

 .دهدو استقلال زن در پیگیری حق را کاهش می کندرا به شرط دسترسی به فرایند دادخواهی تبدیل می
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: »من اصلاً در این مسئله اطلاعات دار و با تحصیلات دیپلم بیان کردزنی خانه  ۲۸بزه دیده شماره  

ین  ا   دادند.«نداشتم. همه اطلاعات را در کلاس طلاق پیدا کردم، ای کاش زودتر به ما این اطلاعات را می

تأخیر در دسترسی به اطلاعات حقوقی،  دهد که مسئله صرفاً فقدان اطلاعات نیست، بلکه  روایت نشان می

 .کنددادخواهانه را محدود می گیری و اقدامزمانِ تصمیم

شود؛ ترس از عواقب، نگرانی بابت  این ناآگاهی گسترده، مستقیماً به تقویت »چرخه سکوت« منجر می

دهی را به و تجربیات ناخوشایند احتمالی در تعامل با سیستم قضایی، احتمال گزارشاخراج اجباری  

اعتمادی سیستماتیک به نهادهای دولتی و پلیس را افزایش داده و . این سکوت، بیدهدشدت کاهش می

می جلوه  بالقوه  تهدیدی  را  قضایی  )دهدنظام   .Erez. 2000. p33; Evans & Mcilwaine. 

2018.p5  )ترین خط رسانی هدفمند، اولین و حیاتیخشونت در این شرایط در خفا باقی مانده و اطلاع

از مهاجران از حقوق انسانی خود، مفاد قوانین    بسیاری.شوددفاعی برای شکستن این چرخه محسوب می

 IOM)   .انداطلاعهای دیپلماتیک کشور متبوع و تکالیف کشور میزبان بیالمللی، حمایتمعاهدات بین

UN. 2022. p7  ) تصور غلط مبنی بر عدم دسترسی به سیستم قضایی به دلیل مهاجر بودن، مانعی بزرگ

زمینه احقاق حق و  بزهبرای  )نعمتی،  ساز  است  بیشتر  اطلاعات شفاف و 7۳، ص ۱۳۹۰پذیری  ارائه   .)

درباره خشونت بهمستمر  خانوادگی،  استهای  امری ضروری  اسکان،  از  پس  و  حین  در  -El ).ویژه 

Murr. 2018. p10 ) 

کمبود اطلاعات یا ضعف   او ی  ایعوامل زمینه  توان صرفاً بهعدم آگاهی حقوقی زنان مهاجر را نمی

هم نتیجه  در  این وضعیت  بلکه  داد،  تقلیل  مجموعهآموزش حقوقی  و پوشانی  عوامل ساختاری  از  ای 

می شکل  مشارکتاجتماعی  تجربه  میگیرد.  نشان  مهاجرتی،  کنندگان  وضعیت  جنسیت،  که  دهد 

زمان بر میزان اقتصادی و انزوای اجتماعی به صورت هم یطا شرهای زبانی، سطح تحصیلات، محدودیت

برای شناسایی خشونت به عنوان  و خدمات حمایتی و توانایی آنان    دسترسی آنان به اطلاعات حقوقی

می کاهش  حقوقی  پیگیری  قابل  موضوع  ا یک  حقوقی  دهند.  ناآگاهی  رو،  این  پیامدهای ز  از  یکی 
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شده در قوانین و امکان  بینیشود شکاف میان حقوق پیشموجب می  کههای متقاطع نابرابری است  موقعیت

ای که بسیاری از زنان، حتی پس از تصمیم به مراجعه به ها افزایش یابد؛ به گونهمندی از آنواقعی بهره

مراجع رسمی، به دلیل ناآشنایی با فرآیندهای قضایی و سازوکارهای حمایتی، امکان پیگیری مؤثر حقوق 

دهند. در نتیجه، عدم آگاهی حقوقی به یکی از سازوکارهای بازتولید محرومیت از خود را از دست می

 .بخشددیدگی را تداوم میشود که چرخه خشونت، سکوت و بزهعدالت تبدیل می

 مدل پژوهش -5

 

دیده خشونت خانوادگی به عدالت، ها نشان داد که موانع دسترسی زنان مهاجر افغانستانی بزهتحلیل داده

را تحت تأثیر قرار   دسترسی به عدالتکنند، بلکه در پیوند با یکدیگر، فرایند  صورت منفرد عمل نمیبه
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بر این اساس، مقوله هسته پژوهش با عنوان »محاصره ساختاری چندلایه دسترسی به عدالت«  .دهندمی

استخراج شد که بیانگر فرایندی پویا و بازتولیدشونده است که در آن موانع فرهنگی، اجتماعی و نهادی، 

دیده، دسترسی بزه های متقاطع نابرابر و از طریق تضعیف ظرفیت کنشگری و دادخواهیدر بستر موقعیت

ادراک خشونت،  مؤثر وی به عدالت را محدود می بر  از طریق تأثیر  اجتماعی،  کنند. موانع فرهنگی ـ 

های اجتماعی دادخواهی، ظرفیت ورود زن به فرایند عدالت عنوان نقض حق و ارزیابی هزینهتعریف آن به

دهند. در مقابل، موانع ساختاری ـ عملیاتی  دهی و پیگیری را تحت تأثیر قرار میو تصمیم او برای گزارش

بزه دسترسی  کردن  محدود  با  نیز  حمایتی  سازوکارهای  ضعف  امکان و  و  حمایت  اطلاعات،  به   دیده 

زمان یا  کنند. بنابراین، رابطه میان این موانع صرفاً هممشارکت مؤثر، ظرفیت دادخواهی او را تضعیف می

ای که تضعیف  گونهتواند شرایط اثرگذاری دیگری را تشدید کند؛ به شونده نیست، بلکه هر یک میجمع

های نهادی را گیری از منابع و حمایتظرفیت دادخواهی ناشی از موانع فرهنگی و اجتماعی، امکان بهره

دیده به شرایط محدودکننده را افزایش ها نیز به نوبه خود، وابستگی بزهدهد و ضعف این حمایتکاهش می

 .دهدها را کاهش میداده و امکان مقاومت در برابر آن

تواند از طریق ای که تأثیر هر مانع میگونهدارد؛ به  ایروابط میان موانع در این مدل ماهیتی پویا و چرخه

دیده، اثر سایر موانع را تشدید کند و پیامدهایی همچون عدم تضعیف ظرفیت کنشگری و دادخواهی بزه

دیدگی ثانویه نیز به بازتولید این وضعیت بینجامد. این چرخه در چارچوب پیگیری، تداوم خشونت و بزه

میتقاطع شکل  و  گرایی  اجتماعی  سرمایه  اقتصادی،  موقعیت  مهاجرتی،  وضعیت  جنسیت،  زیرا  گیرد؛ 

به حمایتی،  منابع  به  نمیدسترسی  عمل  منفرد  هم صورت  در  بلکه  و کنند،  منابع  یکدیگر،  با  تنیدگی 

دهند. اثرگذاری موانع را تغییر می  دهند و شدتدیده برای مقاومت و دادخواهی را شکل میهای بزهفرصت

در این میان، وضعیت مهاجرتی نه یک مانع مستقل، بلکه عاملی است که در تعامل با جنسیت، موقعیت  

اقتصادی و میزان برخورداری از سرمایه اجتماعی و حمایت، چگونگی و شدت اثرگذاری سایر موانع را  

تنیدگی با سایر تواند از طریق درهمدهد. در مقایسه با زنان غیرمهاجر، وضعیت مهاجرتی میشکل می

ها، دامنه و پیامدهای این موانع را تشدید کند. بنابراین، تفاوت اصلی نه صرفاً در تعداد یا شدت  نابرابری

پذیرش شده برای انتشار













 

ها در بستر موقعیت مهاجرتی است. بر این اساس، مقابله با  آن  موانع، بلکه در چگونگی تعامل و بازتولید

این وضعیت مستلزم مداخله در پیوند میان عوامل محدودکننده و تقویت ظرفیت کنشگری و دادخواهی  

 .های نهادی متناسب استهای مؤثر و پاسخدیدگان از طریق حمایتبزه

 نتیجه 

دیده خشونت خانوادگی به عدالت، تحت تأثیر تعامل موانع فرهنگی دسترسی زنان مهاجر افغانستانی بزه

های متقاطع نابرابر قرار دارد. این موانع با  ـ اجتماعی و موانع ساختاری ـ عملیاتی و در بستر موقعیت

 تواننددیده، امکان دسترسی مؤثر به عدالت را کاهش داده و میتضعیف ظرفیت کنشگری و دادخواهی بزه

توانند به تشدید دیدگی ثانویه منجر شوند. پیامدهای حاصل نیز می به عدم پیگیری، تداوم خشونت و بزه

اثرگذاری این موانع در خلأ صورت    .موانع و بازتولید وضعیت محدودکننده دسترسی به عدالت بینجامند

گیرد. در این مدل، عوامل  های متقاطع زنان شکل میای و موقعیتگیرد، بلکه در بستر عوامل زمینه نمی

که دهد؛ درحالیدر آن رخ می   دسترسی به عدالتای ناظر بر شرایطی است که تجربه خشونت و  زمینه 

کنش جنسیت، وضعیت مهاجرتی، موقعیت اجتماعی و دسترسی به های متقاطع، چگونگی برهمموقعیت

رو، وضعیت مهاجرتی کنند. ازاینتبیین می  دسترسی به عدالتدهی به ظرفیت  منابع حمایتی را در شکل 

تواند نحوه ها میشود، بلکه در تعامل با سایر موقعیتعنوان مانعی مستقل در نظر گرفته نمیتنهایی بهبه

 .و شدت اثرگذاری موانع را تغییر دهد

های فرهنگی و ارزشی، هنجارهای جنسیتی و فشارهای اجتماعی، بر ادراک  در تبیین این فرایند، ریشه

گذارند و از این  های اجتماعی دادخواهی اثر میزنان از خشونت، نحوه مواجهه با آن و ارزیابی هزینه

در کنار .  دهندطریق، تصمیم آنان برای ورود به فرایند دادخواهی یا استمرار آن را تحت تأثیر قرار می

سازوکارهای حمایتی، دسترسی زنان به اطلاعات، حمایت    این عوامل، موانع ساختاری ـ عملیاتی و ضعف

در نتیجه، این دو دسته از موانع از مسیرهای متفاوت،  .  کنندو مشارکت مؤثر در فرایند عدالت را محدود می 

تضعیف ظرفیت کنشگری و   .دیده را تضعیف کنندتوانند ظرفیت کنشگری و دادخواهی بزهاما مرتبط، می
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های موجود را دشوارتر سازد و پیامدهایی مانند  گیری از منابع و حمایتتواند بهرهمی  دسترسی به عدالت

توانند شرایط محدودکننده را تشدید و بازتولید دیدگی ثانویه نیز می عدم پیگیری، تداوم خشونت و بزه

ها و بازتولید آن ترتیب، مسئله اصلی صرفاً تعدد موانع نیست، بلکه نحوه پیوند، تقویت متقابل  کنند. بدین

بر این اساس، تحقق دسترسی مؤثر به عدالت صرفاً با وجود قوانین    .در فرایند دسترسی به عدالت است

امکان ظرفیت حمایتی  تقویت  محدودکننده،  عوامل  میان  پیوند  در  مداخله  مستلزم  بلکه  نیست،  پذیر 

 .دیدگان و ایجاد سازوکارهای حمایتی و نهادی متناسب با شرایط آنان استکنشگری و دادخواهی بزه

های حاصل از مصاحبه با قضات و کارشناسان ها با دادهتکرار برخی الگوهای معنایی و همسویی آن

بین مطالعات  نیز  و  فراهمحقوقی  را  تبیینی  ـ  مفهومی  الگوهای  برخی  شناسایی  امکان  مرتبط،   المللی 

های توانند برای فهم و تفسیر موقعیتها، میمند بودن یافتهرو، این الگوها با لحاظ زمینهکند. ازاینمی

 .دارای شرایط مشابه مورد توجه قرار گیرند

بزه افغانستانی  مهاجر  زنان  اتخاذ رویکردی  ارتقای دسترسی  به عدالت، مستلزم  دیده خشونت خانگی 

در این   زمان ابعاد فرهنگی، اجتماعی و نهادی را در بر گیرد.طور هم چندبعدی و هماهنگ است که به

 شود: راستا پیشنهاداتی ارائه می

رسانی حقوقی و حمایتی متناسب با شرایط فرهنگی و زبانی آنان، از طریق های آگاهیاندازی برنامهراه-

ها باید حقوق بهداشتی؛ این برنامه  نهاد و مراکزهای مردممراکز بهزیستی، مراکز خدمات مهاجران، سازمان

 .دیده، مصادیق خشونت، نحوه شکایت و مسیر دریافت حمایت را آموزش دهندبزه

فهم در مراکز قضایی و حمایتی،  هزینه مشاوره و مددکاری محرمانه و قابلایجاد خدمات رایگان یا کم-

با امکان ارجاع سریع زنان در معرض خشونت خانوادگی به خدمات روانی، اجتماعی و حقوقی و پناهگاه 

 .گیری و دادخواهی آنان نشودیا محل امن، تا فشار خانواده و جامعه مانع تصمیم
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آموزش تخصصی قضات، ضابطان، مددکاران و مشاوران درباره موانع فرهنگی و اجتماعی و شرایط  -

دیدگان؛ همچنین نظارت بر رفتار کارکنان برای جلوگیری از ارتباط با بزه  مهاجرتی این زنان و شیوه

 .دیدگی ثانویههای جنسیتی و فرهنگی و بزهسرزنش، کلیشه

ایجاد سازوکار ارجاع و همکاری میان نهادهای مرتبط، شامل دادگستری، فراجا، بهزیستی، اداره اتباع  -

دیده پس از مراجعه به یک  ای که زن بزهگونهنهاد، بههای مردمو مهاجران، نهادهای حمایتی و سازمان

 .نهاد، بدون سرگردانی به خدمات حقوقی، اجتماعی و حمایتی مورد نیاز دسترسی پیدا کند

 استفاده از ظرفیت معتمدان، فعالان اجتماعی و حقوقدانان آگاه به مسائل فرهنگی ـ اجتماعی و حقوقی-

برنامه در  مهاجر  آگاهیجامعه  آبرو،  های  از حفظ  ناشی  فشارهای  کاهش  با هدف  و حمایتی،  رسانی 

بزه و سرزنش  دانستن خشونت  بدون خصوصی  قضایی،  و  نهادهای حمایتی  به  مراجعه  ترویج  و  دیده 

 .آمیزتحمیل سازش یا بازگشت به محیط خشونت

و  - روانی  اجتماعی،  حقوقی،  حمایت  ترکیب  طریق  از  زنان  دادخواهی  و  کنشگری  ظرفیت  تقویت 

ای که زن بتواند خشونت را تشخیص دهد، درباره آن تصمیم مستقل بگیرد، به اطلاعات  گونهاقتصادی؛ به

 .و منابع دسترسی یابد و فرایند دادخواهی را تا حصول نتیجه پیگیری کند

 منابع 
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	4-2-3- تأثیر عدم آگاهی حقوقی
	5-مدل پژوهش
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